
 

  
  
  
  
  

  هاي لازم در سلوک عملي شناخت
   علامه جوادي آمليي به آرانظربا  

1محمدجواد رودگر  
  چکيده

 مبـاني و مقـدمات    ط، شراي وهاي لازم در سلوک عملي         شناخت نوشتار حاضر در صدد تبيين اجمالي     
سازي سلوکِ وحياني در   است تا گامي در نظامنيز كوشش شده. است علامه جوادي آملي يبر محور آرا،آن

هـاي بـشري، شـبه      عرفـان از ايـن رهگـذر   بعد ايجابي برداشته و راهبردها و کاربردهاي آن را نشان دهد و             
 ، علامـه جـوادي آملـي   يگفتمان حاکم بر سلوک عملـي در آرا . رسد را برميهاي مونتاژ   ها يا عرفان    عرفان

 نفـس شـهودي و   فـتِ است که عنـصر معر  Ｂتوحيد و عبوديت بر صراط مستقيم شريعت حقه محمديه 
  .استاُس و اساس آن  Ａمؤلفه ولايت انسان کامل معصوم

  .گروانه، توحيد، ولايت نفس، شهود شريعت  جوادي آملي، سير و سلوک، معرفتعبداالله :ها واژهکليد
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٠/٣/١٣٩٠:  تأييد١٧/٢/١٣٩٠:  دريافت.دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.  ١



 ١٣٩٠ پياپي هشتم، تابستان ،چهارم شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،

١٠٨ 

ها و مباني نظري تکامل معنوي و مبادي تـصوري و تـصديقي          معرفت به شرايط، ويژگي   
قرار گـرفتن  «و » شدن«و » عرفان عملي «ٴ از ضروريات حوزه،سير و سلوک روحي و باطني    

» وحـدت «جهان و رهيدن از عالم کثرت و رسيدن به      »  کمال مطلق و مطلق کمال     هٴدر جاذب 
بينـي و    به بنيادهاي سير و سلوک و جهان       ، شائق کمال و عاشق وصال      زيرا تا انسانِ   ؛است
 او را توانـايي و قـدرت   برندارد، معرفتي   هٴاالله مجهز نشود و توش     هاي لازم در سير الي     بينش

 ؛، حرکت نهادي و جوهري اشتدادي و استکمالي، صيرورت و تصعيد فزاينده نيست         »رفتن«
 ـ اينکه سير و سلوک هم منازل معرفتيچه  سلوکي دارد و تـا    ـ نظري و هم مقامات عملي 

 ورود به منازل عملي و مقامات معنـوي و        ،وقوف و بصيرت به منازل معرفتي حاصل نگردد       
 اينکه نـسبت بـه مقامـات       بر  علاوه . يکي پس از ديگري ممکن نخواهد شد       ،فتوحات غيبي 

دقيق به مقدمات، مقارنات و مؤخّرات » آگاهي«تهٴ معرفتي است که عملي نيز بايستهٴ عقلي و شايس
  :به گفتهٴ عارف شيراز. آنها و عوامل و موانع سلوک در منازل و مقامات را پيدا كند

  يـزل باشـف منـود اَر واقـان بـن آسـرفت  گرچه راهيست پر از بيمِ ز ما تا برِ دوست
هـاي حـصولي و    اند آهسته آهسته از معرفـت تو البته اين معرفت به مبادي و بصيرت مي   

 تبـديل شـده و   علم لـدني هاي شهودي و حضوري يا   به معرفتعلم حصولي مفهومي و يا    
ر اثـر حـب و عبوديـت    باي راه يابد که  سالک در طي طريق الهي و سلوک عرفاني به مرتبه         

ه عقلش با او سخن و بر عهده گرفته و در کُنْ» حقيقة الحقايق« زمام وتدبير امور او را  ،الهي
 در حـديث معـراج آمـده     نيـز  )٢٢٢، خ   نهج البلاغـه  (» .و کلَّمهم فِي ذَاتِ عقُولِهِم     «:نجوا نمايد 

 عقـل  يعني )١٤٨، ص ٢٦، ج   الوافي(» .ولَاَستَغْرِقَن عقْلَه بِمعرِفَتي ولاقومن لَه مقام عقْله      «: است
تـا او را بـه سـاحل     اسـت    به جاي عقل او نشسته        درياي معرفت الهي شده و خدا      غرقِاو  

» خانهمي«به » خِرد خام « و سوق و سير دهد و        گرددوحدت و درگاه و بارگاه شهود رهنمون        
 مـي  هٴتوش ـ  سوختگي و گداختگي تعالي دهد و عقـل بـا ره    ، و او را از خامي به پختگي       برد

  :منزل به منزل و شهر به شهر تا شبستان شهود پرواز نمايد
  اش کردم روانه ز شهر هستي  يـتوشه از م نهادم عقل را ره

و » شـرط لازم  «،االله بنابراين معرفت به مباني علمي و مبادي نظري سير و سـلوک الـي           
 معرفـت مناسـب و   ، وجـودي هٴ است و البته در هر مرتبه و درج ـ    سلوك تا شهود   »لاينفک«

» جز خـدا «ني هيچ همي و غمي ناپذير است تا سالکِ قرآ خ با آن يک ضرورت اجتناب مسان
ُقل االلهُ ثم ذرهم﴿: نخواهد» از خدا جز خدا   «نداشته و    َ َّ ُ شناسي  االلهبنابراين  )٩١سورهٴ انعام، آيهٴ ( ﴾ُِ
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 چه . چگونه او را مطالبه نمايد،طلبد که انسان تا معرفتِ به االله نيابد     شناسي مي    االله ءو اسما 
 يل او را نشناسد و خويشتن و منزلـت و بهـا   جمال و جلاياينکه سالک اگر خدا و اسما     

 مثـل حـور و قـصور و    ،هاي خدا جوي امور جزئي و نعمتو  هماره در جست،خود را نيابد  
 و از اُنس با محبوب و ديدار دلبر و دلـدار و بهـشت         ماند متوسط خواهد     و مرحله  ،بهشت

 پس .شود م مي محروم خواهد شد و همت او مصروف رفتن به بهشت و رهيدن از جهن،ءلقا
و » االله رضـوان « تنها به و بخشيد د بالا برد و ارتقاهاي معرفتي و سلوکي خويش را باي      همت

  :يدانديش» لقاءاالله«
  قدر همت اوسته هر کس بفكر     ارـت يـا و قامـي و مـو و طوبـت

 از تـو   ، پـس  )٢١٥، ص   ٢، ج   کنزالعمال(» .المرء يطير بهمته  «: نيز فرمود  Ｂو پيامبراعظم 
  )٦٠٦، ص ٢، ج اصول کافي(» .ارق و اقرأ«. رکت و از خدا برکتح

 سـير   ، هر کدام ادعاي سلوک نفساني     اند و   نوبنياد به ميدان آمده   هاي   هوار   عرفان اكنون كه 
 لازم ، کسب قدرت معنوي و در نهايت تأمين سـعادت انـساني دارنـد   ، عرفان کيهاني ،عملي

يارهاي عرفان صائب و سلوک صادق اهتمام      ها و مع    است به شناخت مباني، اصول، ويژگي     
زيـرا شـناخت   . گونه تفکيک گـردد  هاي انحرافي و سراب  تا صراط سلوک ناب از راه   مورزي

سالک با بصيرت در سلوک  .١: ؛ از جملهي است بسيارمقدمات سير و سلوک داراي فوائد
يح بـا آنهـا   هايي که در سلوک صح  خطرات و آسيبٴ همه باسالک  . ٢ ؛گيرد  صادق قرار مي  

ي در خـود فـراهم      شناس ـ  بزدايي و آسي  ، مقدمات لازم را در خطر      آشنا شده  ،شود  مواجه مي 
 چه تجربه سـلوکي و  ،هاي خود  يافتههاي    تجربهقدرت تطبيق و تحليل و ارزيابي       . ٣ ؛سازد

چه تجربه عرفاني را با مقدمات و معيارهاي سلوک صائب و صادق دارا خواهد شـد تـا در      
ال اصـلي  ؤ بنـابراين س ـ .نيفتـد هاي نفساني و شـيطاني   اي بدلي و کاذب يا يافتهه  دام عرفان 

ط سير و سـلوک عملـي در آفـاق تفکـر     ينوشتار حاضر اين است که مباني، معيارها و شرا  
  .ستعلامه جوادي آملي چي

 تا انسان به چيستي و .ضرورت خودشناسي و خودسازي يک امر عقلاني و برهاني است
اش را با عالم وجود و مبدأ عـالم ادراک و اشـراق    نيابد و نسبت و رابطه    کيستي خويش راه    

و » يقظـه  «،و اگـر اهـل معرفـت      . کمالِ رو به لقاءاالله قرار گيـرد       ٴتواند در جاذبه    نمي ،ننمايد
فقـط   چـه اينکـه      .است» خويشتن« اول، بيداري نسبت به      ٴ در درجه  ،بيداري را مطرح کردند   

 به تعبير استاد شـهيد  .است» لقاءاالله«سوي  آغاز حرکت به» طريق عملي«طريق نفس آن هم  
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پيمايـد، در    هر موجودي در مسير تکامل فطري خودش کـه راه کمـال را مـي              «: ４مطهري
. رود ي مـي  خـود قـو  سوي  يعني از خود ضعيف به     ؛کند سفر مي » خود«به  » خود«حقيقت از   

» .خـود بـه نـاخود اسـت     انحـراف از    ،عليهذا انحراف هر موجودي از مسير تکامل واقعـي        
 عرفان بـه فطـرت و   ،»عرفان فطري «４ مرحوم علامه طباطبايي.)٥٧٦ ص ١٦، ج مجموعه آثار (

ومِن هنا يظهر ان العرفان ينتهي الي اصل       «: اند  کليد کمال برشمرده   ، آن را  هٴهاي عالي  گرايش
ية، حتّي ينتهي فروعه الدين الفطري، اذ ليس هو بنفس امراً مستقلاً يدعوا اليه الفطرة الانسان 

  )١٩٠، ص ٦، ج الميزان( ».و أغصانه الي اصل واحد، هو العرفان الفطري
استاد علامه جوادي آملي نيز مکانيسم و خطِ سير سير و سلوک از بدايت تا نهايـت را                

سالک االله و صائر اليه و لابـد لل ـ       الانسان سالک الي   ومفاده هو ان  «: اند چنين ترسيم فرموده  
فس و اما الغاية فهي جنـة اللقـاء و     و اما الطريق، فهي الن    . ن الغاية د م ق، کما لاب  من الطري 

ة النفس و تزکيتها و لاغاية للـنفس الا لقـاء خالقهـا و لـذا اهـتم بـه              لاطريق لها الا معرف   
قون من القدما و غيرهم في کتبهم القيمـه و کـذا فـي سـيرهم الطـاهرة عـن رجـس             المحق

هـاي    مؤلفـه  بنـابراين ايـشان  )١٩٦، ص   ١، ج الحکـيم   والقـرآن  Ａالرضـا   سيبن مو   علي( ». ...الطبيعة
  :كنند ميسوي کمال نهايي و امکاني را چنين تبيين  وجودي حرکت به

  االله است بالضروره؛ انسان سالک الي) الف
  رورت و شدن است؛سلوک توأم با صي) ب
  طلبد؛ سالک و صائر الهي طريقه و راه مي) ج
  ورت است؛يک ضر» ايتغ«در سير و سلوک ) د

   است؛او» نَفْس«همانا » رونده«براي » راه «)هـ
   است؛غايت نيز هر آينه لقاءاالله و بهشت ديدارِ با خدا) و
   است؛ مراتب و مقامات سلوکيٴ مشترک سير و سلوک در همهٴ هسته، نفسهٴتزکي) ز
  .استبوده » طريق نفس« عامل و عارفان حقيقي در سير و سلوک ٴ علمايسيره) ح

ُيـاٰيها الذين ءامنوا عليكم انفسكم﴿ هٴ در تفسير آي   ４علامه طباطبايي  َُ َُ َ َ َّ ََ َ َ سـورهٴ مائـده، آيـهٴ      ( ﴾...ُّ
اند کـه مـخّ و مغـزاي      نيز به روشني نسبت راه و رونده و هدف را تعيين و تبيين نموده             )١٠٥

... «:  است ن نهادهعرفان حقيقي و يا عرفان مثبت است و قرآن چنين سلوکي را فراروي انسا
بلـزوم انفـسهم کـان فيـه دلالـة علـي ان نفـس        » عليکم انفسکم «ثم اميرالمؤمنين في قوله     

المؤمن هو الطريق الذّي يؤمر بسلوکه و لزومه فَاِن الحث علي الطريق انّما يلائـم الحـثّ                 
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  تعـالي علي لزومه و التحذير من ترکه لاعلي لزوم سالک الطّريق کما نشاهده في مثل قوله    
ٰان هـٰذا صر و﴿

ِ َّ ِطى مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سـبيلهَ ِ َ َّ ُّ َُ ُ ُ ُُ ِ ِ َِ ََ َ ََ َّ َ َّ  .)١٥٣سـورهٴ انعـام، آيـهٴ    ( ﴾ًَ
فامره تعالي علي المؤمنين بلزوم معرفة انفسهم في مقام الحثّ علي الـتحفّظ علـي طريـق              

فـنفس المـؤمن    » انفسکم«لوکه و لزومه، هو     فيد ان الطّريق الذي يجب عليهم س       ي هدايتهم
، ٦، ج الميزان( ».سعادتهطريق هداه و هو المنتهي به الي هو طريقه الذي يسلکه الي ربه و هو 

ع لم يهمل بيان کيفية السير فالشر«: فرمايد  در موضعي ديگر مي)١٩٠ ـ ـ ١٨٠ و ص ١٧٨ ـ ١٩٤ص
  )١٨٦، ص الولاية رسالة( »طريق النّفسمن 

معنوي  سير و سلوک چرخشگاهنفس راه اصلي درک و دريافت الهي و      معرفتِ   بنابراين
راه  دالّ و ناظر بر آن است که يکي از         ،طور مستقيم و غيرمستقيم    هاي قرآني به    آموزه است و 

 ٴ همانا سـير در آيـات انفـسي و مـشاهده      ، و توحيد الهي   هاي عظيم و عزيز معرفت به خدا      
ُفى انفسك و﴿: درون خود است   ِ ُ َم افَ ِ تبصرونلاَ ِسنريهم ءايــٰتنا فى﴿ ؛)٢١سورهٴ ذاريات، آيهٴ   ( ﴾ُ ِ ِ ُ ِاق فـالآ َ

ُّفى انفسهم حتى يتـبين لهم انه الحق و َ َّ ُ َ ََّ َ ََُ َ َّ َ ٰ ِ ِ آيات «: االله جوادي آملي  به تعبير آيت)٥٣سورهٴ فصّلت، آيهٴ ( .﴾ُ
 ـ   متن است و ساير ادلّهٴهاي خداشناسي به منزل کريمه فوق در راه    هٴه قرآني و روايـي بـه منزل

  )١٣٠، ص ٢، جتفسير موضوعي قرآن مجيد( ».شرح آن

  عرفان به نفس، عرفان به خدا
، ٣، جتـسنيم : ک.ر( .دانـد  المعـارف مـي   الفضائل و اصل  معرفت نفس را ام  ،علامه جوادي آملي  

، ٢ج  ،  بحـارالانوار ( ».من عرف نفسه فقد عـرف ربـه       «:  وارد شده است   در حديث نبوي   )١٤٨ص
 سنخ و جنس معرفت نفس چه سنخ و جنسي است؟ آيا از سنخ معرفت حصولي   اما )٣٢ ص

   ـو عقلي است يا معرفت حضوري و شهودي؟ اگر معرفتِ نفس از نوع و سـنخ حـضوري  
   چگونه بايد تفسير گردد؟،شهودي باشد

بايـد  اند انسان  را در پيش گرفته و گفته    » طريق فلسفي « برخي   ،در تفسير حديث يادشده   
اش درک و   سنخيت وجودي خويشتن را توأم با تصورات قـواي وجـودي و مراتـب هـستي               

توان نفس و قواي آن را از رهگذر و روش وحدت در کثرت و کثرت در             دريافت نمايد و مي   
 اما  است، البته معرفت نفس حصولي و فلسفي مفيد و لازم  .وحدت مورد شناسايي قرار داد    

رب است ي االله و معرفت به توحيد و لقا       سير و سلوک الي    ،زم شرط لا  .کافي و تمام نيست   
 بـه  رداندن مـسئله و حتّي معرفت نفسِ حضوري و شهودي با تفسير و قرائت فلسفي و بازگ 
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اگرچه بسيار نزديـک بـه قرائـت عرفـاني      ـآن هم بر محور حکمت متعاليه  » برهان علّيت«
به كـار  » معرفت«حديث مشهور نبوي لفظ     بايد دانست که در      اما ؛ تام و تمام نيست    ـ است

  آنچه نياز بـه    نهكند   مي» دريافت عيني و شهودي   « که حکايت از      ديگر نه الفاظي رفته است،   
 زيرا در معرفت )٢٧ -٢٨، ص درآمدي بر سير و سلوک  ( . دارد مقدمات فلسفي و تفسيرهاي فلسفي    

هاي معرفت  ته و زمينههاي ظلماني برداش شهودي و درک و دريافت دروني و وجودي حجاب
 بـه تعبيـر   .افتـد   مـي هاي نوراني نيز يکي پس از ديگري         گردد و سپس حجاب    رب فراهم مي  

 اگر همت داري که از اهـل معرفـت شـوي و       ،برادر من «: تبريزي مرحوم ميرزاجوادآقا ملکي  
ه بود Ｄانسان بشوي، بشر روحاني باشي، سهيم و شريک ملائکه باشي و رفيق انبيا و اوليا  

 کمر همت به ميان زده و از راه شريعت بيا و مقداري از صفات حيوانيـت را از خـود       ،باشي
 راضي به مقام حيوانات و قانع به مرتبه جمادات .دور کن و متخلّق به اخلاق روحانيين باش

سوي وطن اصلي خود که از عوالم عليين و محل مقـربين          حرکتي از اين آب و گل به       .نشو
 به حقيقت اين امـر بـزرگ نائـل    .لکه نفس خود را بشناسي بِالکشف و العيان   ب ؛است بِکُن 

ه در روايـت اسـت   ك ـ چنان؛ استـ جلّ جلاله ـباشي که شناختن آن، راه شناختن خداوند  
 پـس دو راه کلـي و کـلان در    )٢٣ و   ٢٢، ص   رسـالهٴ لقـاءاالله   (».من عرف نفسه فقد عرف ربه     : که

  :اردشناختِ خود يا خودشناسي وجود د
که انسان با تفکّر در ذات و صفت و افعال خود راه مفهومي، حصولي و عقلاني    .يك

به ذات و صفات و افعال مبدأ هستي پي ببرد که قرين و شبيه به سير آفاقي اسـت کـه پيـام               
  .جامع و مشترک دارند

 ـراه حضوري و شهودي .دو  که سـالک ايـن طريـق از راه تهـذيب نفـس،       عرفاني 
نشيند که ابـزار    جمال و جلال الهي مي   هٴو صفاي باطن با چشم دل به مشاهد       طهارت درون   

:  به تعبير استاد جوادي آملي.، روش آن تهذيب و تزکيه و غايت آن شهود رب است»دل«آن 
 سـرعت و سـبقت   ،در راه انفسي و سفر نفساني انسان، ماننـد سيروسـفرها، مـسافت، راه            «

ا باتعبيرهاي مختلفي ماننـد صـراط، سـبيل، صـيرورت،          وجود دارد که در قرآن کريم از آنه       
  )١٥٠ ص ٢، ج تفسير موضوعي قرآن مجيد(» .سرعت و سبقت ياد شده است

َاو لم ﴿: كننـد  تعبيـر مـي  » سير«آري آياتي در قرآن وجود دارد که حرکت و سير آفاقي و بيروني را به   َ َ

ِيسيروا فى الارض َ ِ يـر «ر انفسي و دروني را به  و حرکت و سي )٢١سورهٴ غافر، آيهٴ    ( ﴾َ ، بـه معنـاي متحـول    »ص
َألا إلى﴿: گرديدن ِ َ ُ تصير الأاالله َ

ِ هـٴ   ( ﴾ُورمَ يـر و    . )٥٣سورهٴ شوري، آي سير انفسي و معرفت نفـس شـهودي در س
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  :هايي است که به برخي از آنها اشاراتي خواهد شد االله، داراي ويژگي سلوک الي
رونده و هم مـسافت و راه اسـت و از            يعني انسان هم     ؛وحدت سالک و مسلک    .يك

  .خود و در خود به سوي خدا در صيرورت و شدن جوهري و تحول دروني است
و مقـصد  » خـدا  «،االله  سـير الـي   به اين معنا که مبدأ فاعليِ؛وحدت مبدأ و مقصد   .دو
 شئون وجودي سالک را تـدبير و هـدايت      ٴهمه» خدا« زيرا   ؛ست ا االله نيز خدا    سير الي  نهاييِ

 اصـالت  ، توحيد افعالي، توحيـد صـفاتي و توحيـد ذاتـي    ، در عرفانِ عملي قرآني .نمايد يم
  :ست اداشته و غايت نيز تنها خدا

  راست همين حاصل ايام و دگر هيچ ما  ر هيچـآرام و دگ  ار دلـم و رخ يـاييـم
 تـا   ياد خـدا از اول .نمايد لذا سالک با نام و ياد خدا و به ياري و براي خدا حرکت مي             

» ضـرورت « يک ،لوت و بدايت و نهايت سير و سلوکلوت و جآخر، در ظاهر و باطن، خَ     
ِانما اعظكم بو﴿ :است ُ َُّ ِ َحدة ان تقوموا الله ٰ َِ ََ ٍ ُهـو الاول والآ﴿ زيـرا  )٤٦سورهٴ سـبأ، آيـهٴ      ( .﴾ِ َّ َ ُخـر والظــٰهر َُ ُِ ّ ِ

ُوالباطن و ِهو ب ِ َ َكل شىء عليمُ ٍ ِّ   )٣سورهٴ حديد، آيهٴ ( .﴾ُ
است که البته داراي مراتب و درجات » تقواي الهي« سير و سلوک دروني تنها زاد و توشه. سه

ِتزودوا فـان خـير الـزاد  و﴿: قرآن کريم فرمود. است و هر مرحله و مقام، تقواي خاص خود را دارد      ِّ َ َ ََ َّ َ َّ
ٰالتقوى َاتقون يـاٰولى الالبـبٰ و﴿:  يا فرمود)١٩٧سورهٴ بقره، آيهٴ ( ﴾َّ ِ ُ ِ تقواي الهي حرکت . )١٩٧سورهٴ بقره، آيهٴ ( ﴾َّ

بر مدار و سنّت الهي و خودنگهداري و صيانت نفس و تنها خدا را محـور و مـلاک همـه چيـز                
  .ها و کمالات قرار دارد دانستن، است و در صفت تقوا و پارسايي همهٴ خوبي

 حـسن  براسـاس روايتـي نغـز و پرمغـز از امـام      . مرکب و وسيلهٴ سـير و سـلوک       . چهار
، مركب راهوار و وسيله سير و سلوك الـي االله اسـت           داري و سحرخيزي    زنده   شب Ａعسگري
 سلوک در سحر است و سحر اسراري دارد کـه اصـحاب اسـحار، اسـرار آن را نيـک                  چه اينكه 

» .االله عزّوجـل سـفر لايـدرک الّـا بامتطـاء اللّيـل        ان الوصـول الـي    «: فرمـود . يابند  دانند و مي    مي
 در حديث يادشده، سخن از وصول و شـهود الهـي و تحقّـق وصـول و      )٣٨٠ ص   ٧٥، ج   بحارالانوار(

گيـري   يا مرکب» امتطاء«شهود در سفر معنوي و سلوک باطني است و امکان وصول را متفرع بر               
  .اند که سحرخيزي و عبادت و عبوديت شبانگاهانه است، شمرده

ر احاديث نيز از آن سـخن بـه         د .ست ا سوي خدا   سير به   براي ترين راه  معرفت نفس نافع  
 ص ٨، ج الحکمـه  ميـزان ( ».معرفة النّفس انفـع المعـارف    «: Ａ قال علي  :مثلااست؛  ميان آمده   
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 از  )١٢٢٠٠همـان ح    (» .افـضل المعرفـة معرفـة الانـسان نَفْـسه         «: دايفرم نيز مي  )١٢٢٠٣ ح   ٣٥٦٦
 »معرفـة الـنّفس   «:  فرمـود  .سؤال شد راه معرفت حـق چگونـه اسـت          Ｂحضرت رسول 

:  در تعريف روايي از عرفان و تبيين وحيـاني از عرفـان آمـده اسـت    .)٢٣ ص ٦٧، ج  بحارالانوار(
عرفان ؛ ٤٨ ص ٢، ج شرح غررالحکم( ».العارف من عرف نفسه فاعتقها و نزّهها عن کل مايبعدها         «

 يـا  ، موانـع و علائـق  ٴتق و آزادسازي نفـس از همـه   عرفان به نفس و ع)٩٠ ـ  ٨٩، صو حماسه
  .استهاي عارف   از ويژگي،س به آزادي حقيقي که آزادي دروني و معنوي استرسيدن نف

  طريق نفس
 غرض از معرفتِ نفس در معرفت رب، معرفتِ شهودي است نه فلـسفي، عرفـاني       فتيم كه گ

  وصـول اسـت و     نيـز  عرفان عملي و سلوکي       از  اما بايد دانست که غرض     ؛است نه برهاني  
. باورمنـدي بـه فقـر وجـودي اسـت          طهارت دروني و     ،در خودشناسي » طريق عملي  «لازمهٴ

َيـاٰيها الناس انتم الفقراء الى االله و﴿ :فرمايد چنانكه خداوند مي   َ َ َِ ُ ُ ُ ُ ُّ َ َااللهُ هو الغنى الحميد ُّ ِ َ َ سورهٴ فاطر، آيهٴ ( ﴾ُ
نياز است و انسان ربط وجودي و تعلّق ذاتي به       انسان عين فقر و نياز به مبدأ غني و بي          .)١٥

 انسان را به مسلک نيستي در عالم سير ،سبحانه دارد و فهم و شهود اين معنا و حقيقتحق 
کيفيت فکـر جـز ايـن     «: تبريزي  به تعبير مرحوم ميرزاجوادآقا ملکي     .دهد و سلوک سوق مي   

 عالم، تا آنکه بـراي      هٴ نفسش فکر کند و گاهي در تجزي       هٴنيست که فکرکننده گاهي در تجزي     
 نيست مگر نفس خودش و عالم خودش، نـه عـالم   ،داند چه از عالم مي  او محقق شود که آن    

اي از نفس خود  و محقق شود که اين عوالمي که براي او معلوم شده، همگي مرتبه  . خارجي
 سپس بايد هـر چـه صـورت و خيـال     . تا آنکه خود را براي خود بيابد که چيست      ،ست ا او

شد تا آنکـه حقيقـت نفـسش بـراي او     با» عدم«است از دل خود نفي کند و فکرش فقط در          
روي او برداشته شود و حقيقت نفس او بدون صـورت و         يعني عالم از پيش    ؛منکشف گردد 

 )٢٣٦ – ٢٣٤، ص رسالهٴ لقاءاالله(» ...است» معرفت نفس  «ٴماده براي او ظهور کند و اين اول مرتبه        
کري و نظـري نيـست،    فٴلهئ عرفان نفس، مسٴهئلمس«:  نيز فرمود４مرحوم علامه طباطبايي 

 ـ  هٴتوان معرفتِ تـام و کامـل دربـار         بلکه مقصدي است که جز از راه عمل نمي         دسـت  ه   آن ب
  )٢٨٣ ص ٦، ج تفسير الميزان(» .آورد

 دريابـد کـه بـودِ او        ،آن که در خود درست انديـشيد      «: زاده آملي   حسن آيت االله به تعبير   
اينکـه شـأني از وجـود صـمدي        چه   ؛نابودشدني نيست، هر چند او را اطوار وجودي است        
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 معلول قائم به علّت تامه خود است که حق مطلق و وجود صـمد     ،است و به تعبير فلسفي    
است، و نافي بايد نخست نفي علّت کند و آن يا عدم است يا وجود، عدم که بطلان محض          

 . نافي ذات خـود نيـست  ءاينکه شيبر  علاوه .و هيچ است و وجود که واجب بالذّات است      
ات و اسقاط اضافات است و نيست شدن خلق، بعد ن تعي رفعاي صحف عرفاني عبارت ازفن

 کنايه از فناي سـافل در عـالي اسـت، لـذا در سلـسله طـولي                 ، موت در روايات   .از هستي 
مثنـوي  ( مثنـوي  در )٢٩، ص گنجينه گوهر روان(» .صعودي، موت عالي متأخر از موت سافل است   

  :آمده استنيز  )٨ دفتر سوم، بيت ،معنوي
  از جمــادي مــردم و نــامي شــدم   

  
ــوان ســر زدم    ــه حي ــردم ب وز نمــا م  

  مـــردم از حيـــواني و آدم شـــدم    
  

  پس چه ترسم؟ کي ز مردن کم شدم         
ــشر     ــرم از بـ ــر بميـ ــه ديگـ   حملـ

  
ــر      ــال و ب ــک ب ــرآرم از ملائ ــا ب   ت

  از ملَک هـم بايـدم جـستن ز جـو            
  

  »کُـــلّ شـــيء هالـــک الا وجهـــه«  
ــک     ــر از مل ــار ديگ ــوم  ب ــران ش   پ

  
ــوم      ــد آن ش ــم ناي هــدر و ــه ان   آنچ

  پس عدم گردم، عدم چـون ارغنـون         
  

ــدم    ــون «گويـ ــه راجعـ ــا اليـ   »کانـ
  :نويسند مياستاد جعفري در شرح اين ابيات   

 بلکه غروب از ؛نيستي مطلق نيست» عدم«بديهي است که منظور مولوي از «
الم فَـوق   منظـور از عـدم ع ـ     . جهان طبيعت است و طلوع در جهان ابـديت        

» .عدم ارغنوني نمايشِ عدم در نهايـت کمـال ممکـن اسـت            ... طبيعت است 
  )٢٨ ـ ٢٧، ص عرفان اسلامي(

" اصل"کمال انسان در اين است که خود را به   «: چنانکه علامه جوادي آملي نيز فرمودند     
شود و از ايـن    با خودبيني جمع نمي،ست ابرساند و رسيدن انسان به اصل خود که کمال او        

 پس کسي که خود را نبيند و به فکـر خـود         .کنند  ياد مي » فنا«هت از کمال انساني به مقام       ج
تفسير موضوعي قـرآن  (» ...رسد  به کمال مي،نباشد و اصل خود را شناسايي کند و مطيع او باشد 

  )٩٢، ص ١١، جمجيد
 در ايـن راه، . است طبق دستور شريعت ، رياضت و مجاهدت ،»راه عملي نفس  «بنابراين  

معنا نخواهد داشـت و آداب و اسـرار شـريعت، ظـاهر و          اي    در هيچ مرحله   تکليف   سقوط
پذيري شريعت به ميزان معرفت و عمـل         باطن شريعت و متدرج بودن و ذومراتب و تشکيک        

لوک قرآني است تا سـالک  س ٴ لازمه، و التزام عملي به شريعت.االله است سالک و صائر الي  
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 هٴ و از هم ـيابـد  بار مـي  از عبادت به عبوديت   ، سائر و سالک    انسانِ .رسد» عبوديت«به مقام   
چنـين  . کنـد  پيـدا مـي   » ولايـت «بر عـالم و آدم      باذن االله   ها رهيده و     ها و حجاب   محدوديت

 يشـود و بقـا   مـي » االله ولـي « خداخُو، خليفةاالله و ، وجودي خويش هٴ به تناسب مرتب   انساني،
َكل من عليها فان ﴿شود که   مي»االله وجه«يابد و  ابدي و وجود جاودانه مي َُّ َ َبقى وجه ربك ذو يَ و ٭ُ ِّ َُ ٰ

ِالجلـلٰ و ّكل شىء هالك الا﴿ و )٢٧ ـ  ٢٦سورهٴ الرحمن، آيات ( ﴾كراملاِا َ ِ ِ ٌٍ ُّ ُوجهه ُ سـورهٴ قـصص، آيـهٴ    ( .﴾َ
يابد  راه مي » االله وجه«و سپس   » عنداالله«،  »صبغةاالله« از رهگذر عبداالله شدن به مقام        ، پس )٨٨

من عرف نفسه   « :رساند اش او را به حرکت اشتياقي و حبي مي         رکت استکمالي جوهري  و ح 
چنين مجاهدت و سلوکي او را به شهود ذات حق  )١٧٧ ص ٥، ج   الـدرر  شرح الغرر و  ( ».جاهدها

َاو لم يكف بربك انه على كل شىء شهيد﴿ هٴدر آي » شهيد «.رساند مي) مقام شهيد ( ٍ ِِّ َ َُ ٰ َ ُ َِّّ َ َ َِ ، فـصّلت  سورهٴ( ﴾َ
 الـشاهد اَو    بمعنـي والشهيد  «: ４ علامه طباطبايي  گفتهٴ به   .است» مشهود«معناي  به   )٥٣ آيهٴ

سالک براي رسيدن بـه   «.)٤٠٤ ص ١٧، ج الميزان(»  الآيهسياقلبمعني المشهود و هو المناسب    
 هـا   بايد آنها را انجـام و مـسير را بـا ضـوابط و چگـونگي     ، يعني توحيد ، منيع انسانيت  هٴقلّ

، آشنايي با علوم اسـلامي (» .دانسته و داشته باشد و با طي مقامات و منازل به کمال مقصود برسد   
هزار و (» .االله بقاي باالله است جزاي فناي في«: زاده آملي  حسنآيت االله به تعبير )١٨٨ ـ ١٨٧ص  

ن  عرفـا ، جعفـري استاد محمد تقـي  به همين دليل است که )١٥١، ص  ٤٧٤، کلمه   ٥، ج   يک کلمه 
» من انـساني  «عرفان اسلامي گسترش و اشراف نوراني     «: نمايد  تعريف مي  گونه  ايناسلامي را   

 کمال مطلق، که به لقاءاالله منتهـي  هٴدر جاذب» من«بر جهان هستي است به جهت قرارگرفتن        
 قرين ، بنابراين معرفتِ نفس با مراقبت نفس و محاسبت نفس)٢٣، ص عرفان اسلامي(» .گردد  مي

: هٴ در تفـسير آي ـ ４علامـه طباطبـايي  اسـت كـه   اش برسانند به همين برهان   امليتک. است
َّيـاٰيها الذين ءامنوا اتقوا االلهَ و﴿ َ َ َّ ََ ٍلتنظر نفس ما قدمت لغد و ُّ َِ ََ َّ ََ ٌ َاتقوا االلهَ ان االلهَ خبـير بـما تعملـون ُ َ َ َِّ ٌ َّ ِ سـورهٴ  ( ﴾ُ

ٌلتنظر نفـس و﴿ را به مراقبت نفس و    تقواي اول را به معرفت نفس و تقواي دوم         )١٨ ، آيهٴ حشر َ ُ َ 

ٍما قدمت لغد َِ َ َّ   )٢٢٠ ـ ٢١٦، ص ١٩، جالميزان(. كند مي را به محاسبت نفس تفسير ﴾َ

  ثمرات سلوکي معرفتِ نفسآثار و 
اسـت  » محور نفسِ انسان  «و مدار حرکت نيز بر      » خدا«چون مبدأ و مقصد سير و سلوک، همانا         

روح و » صـراطِ سـلوک از خـدا بـه خـدا         «گردد،    مي» نما  جهانجام  «و در اين مسير جان انسان       
. اسـت » خداشناسـي «به همين دليل از ثمرات بـسيار مهـم معرفـتِ نفـس،        . گوهر سلوک است  
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 است، معرفةاالله نيز اعلي المعارف است و خودشناسي        »انفع المعارف «همچنان که معرفت نفس     
ن معرفتي از خدا حاصل گردد، انسان بـه         هرگاه چني . شهودي، خداشناسي شهودي را در پي دارد      

نتـايج و  . دهـد   قـرار مـي   » صـراط خـدا   «عرفان حقيقي دست يازيده و همه چيـز خـويش را در             
  :شود اشاره مي: گيرد؛ از جمله رهاوردهاي بسيار گرانسنگي فراروي سالک صائر قرار مي

  .معرفت توحيدي. ١
  .خوف و خشيت الهي. ٢
عـن  ) العـزوف (ثمـرة المعرفـة     «: Ａقـال علـي   . گريزيگيري از دنيـا و دنيـا        کناره. ٣

عجِبتُ لِمن عرف نفسه کيـف يـأنس بـدار          «: يا فرمود . )١٢٢٤٧، ح   ميزان الحكمه (» .دارالفناء
  )١٢٢٥١همان، ح (» .الفناء
 )١٢٢٥٤همـان، ح    ( ».من عرف کَفＡ :»  قال علي  .يابي و خودنگهداري نفس     خويشتن. ٤

 و عظَّمه منَع فاه من الکلام و بطْنه من الطّعام و عنّي نفسه و بالصيام االله من عرف«: يا فرمود
 ، يعني خداشناسي و معرفت به عظمت الهي انسان را تربيت کرده        )١٢٢٥٦همان، ح   ( ».و القيام 

  .نمايد  وجودش ميهٴداري را ملک خوردن، روزه گرفتن و سحرخيزي و شب زنده گفتن، کم کم
لکل شيءٍ معدن و معدن «:  فرمودＢپيامبر اکرم. بيني دروني بصيرت نفس و روشن . ٥

  )١٢٢٨٠همان، ح (» .التّقوي قلوب العارفين
رجا ﴿. هاي مادي و معنوي    روزي. ٦ َ عل له مخ َ َومن يتق االلهَ يج َ َُ ََ ِ تـسب ٭َّ َ ُويرزقه مـن حيـث لا يح َ ُِ َِ ُُ َ﴾ 

   )٣ ـ ٢سورهٴ طلاق، آيات (
ًمن عمل صـلٰح﴿ .حيات طيبه. ٧ َِ َِ ٰا من ذكر او انثى وَ ُ َ ٍ َ َ ِهو مؤم  ِ ُ َ ً طيبةُ ًن فلنحيينه حيوة ََ ٰ َ ُ ٌِّ ََ َّ ُِ   .)٩٧سورهٴ نحل، آيهٴ ( ﴾َ
هـاي   از نمونه  Ｂو معراج محمد   Ａو يوسف  Ａداستان ابراهيم  .شهود ملکوت . ٨

  )١٨ ـ ٧، آيات  نجم؛ سورهٴ٢٤ ، آيهٴ يوسف؛ سورهٴ٧٥، آيهٴ انعامسورهٴ (. آن است
  )١٨ ـ ١٧ ، آياتنجمسورهٴ : ك.ر( .مرؤيت خدا با چش. ٩

  ادراك حقيقي ايمان و يقين. ١٠
، دعـاي  الجنـان  مفـاتيح ( ».يا من دلَّ علي ذاته بذاته     « .گشايش راه معرفت به خدا از خدا      . ١١

ّشهد االلهُ انه لا الــهٰ الا﴿ .)٧ ح   ١١، باب   ١٤٣، ص   التوحيد(»  باالله االله الاّ  لاتدرک معرفة  «.)صباح ِ َِ ُ َّ َ َ ِ َهـو َ ُ﴾ 
َاو لم يكف بربك انه على كل شىء شهيد﴿ ،)١٨ ، آيهٴ عمران  آلسورهٴ  ( ٍ ِِّ َ َُ ٰ َ ُ َِّّ َ َ َِ ُااللهُ نـور ﴿، )٥٣ ، آيهٴ فصلّتسورهٴ  ( ﴾َ

ِالارض تِ و ٰ َّالسمـوٰ   .)٣٥ ، آيهٴنورسورهٴ ( ﴾َ
فنـي  م تعرن لَ ـإک نّ ـک فإفـس فنـي نَ هم عراللّ«. ي و ائمه هد  Ｂمعرفت به پيامبراعظم  . ١٢
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هـم  تـک اللّ عـرف حج أک لم بيفني نَعرن لم تُإک نّک فإبيفني نَهم عرک، اللّعرف نبي أک لم   فسنَ
عرفني حن لم تُإنک إتک فجعرتک ضَفني حج١٤٦ ص ٥٢، ج بحارالانوار(» .ن دينيللت ع(  

ناگفته نماند که ما به برخي از ثمرات سلوکي عرفان به نفس و عرفان به رب پرداختيم و  
 بـه  .توان از آيات و احاديث جستجو، اصطياد يـا اسـتنباط کـرد        وردهاي ديگر را نيز مي    اهر

 معرفـت رب يـا ظهـور معرفـت رب     هٴگرچه معرفت نفس، زمين «: تعبير علامه جوادي آملي   
" االله نـسيان " خطرهـا  هٴ چنانکـه اصـل هم ـ  ؛االله اسـت  است، ليکن اصل همه معارف معرفت    

  )٣٥٨-٣٥٧ ص ٩، ج جيدتفسير موضوعي قرآن م(» .است

   عرفانيعقلانيت و اعتدال در سلوک
 عقلانيـت و    و برخـورداري آن از    پـذير بـودن      يکي از شرايط مهم سلوک قرآني همانا عقـل        

عقـل اسـتعلا يافتـه در پرتـو وحـي مبنـاي          و »عقل فطـري   « چه اينكه  .خردگرايي آن است  
ت داشـته و خـود در مراحـل       البته مراتب و درجا   » عقل«االله است و     صيرورت و سلوک الي   

 عقـل  .رسـد  مـي يابد و از عقل هيولايي به مراحل محو، طمـس و محـق              مختلف تعالي مي  
 حـق، بهتـرين   ٴبخش امور، شمشيري برنـده، فرسـتاده   ترين پايه، مرکب دانايي، سامان    محکم

  مؤمن و دوست هرٴ هشياري و احتياط، زيور و زينت انسان، پشتوانه      ٴثروت و توانگري، مايه   
سازگار و   عقلي که با دين و دينداري کاملا)٣٨٧٨ ـ  ٣٨٦٨ ص ٨، ج الحکمـه  ميزان(» انساني است

در تعامل هميـشگي اسـت و درک و درد ديـن و ادب و تربيـت الهـي در پرتـو آن صـورت         
دارد و در مـسير   االله وامي گيرد و خِرد الهي و عقلِ رحماني انسان را به سير و سلوک الي              مي

 مراحـل سـير و   ٴ در همـه  ،کـشاند  مـي  Ｂپذيري از خدا و رسـولش       اطاعت بندگي خدا و  
؛ ٢٢-٢٠ ص٢، ج ادب فنـاي مقربـان  ( .االله است  سلوک راه دارد و راهنماي انسان سائر و صائر الي         

، ٢، ج تفسير موضوعي قرآن مجيد؛ ١٠، صالالهية والفلسفة Ａالرضا بن موسي علي؛ ٣٢، ص تفسير انسان به انسان
  :توان به امور زير اشاره كرد مي ،وردهاي عقلا از ره...) و١٧٤-١٦٨ ص١٥ و ج ٢٥ص

  ؛روي يا دوري از افراط و تفريط در سير و سلوک اعتدال و ميانه .١
  گروي در همهٴ اوضاع و احوال و مقامات و منازل سلوکي براي شهود حق سبحانه؛ شريعت. ٢
  ؛ عبوديت و بندگي خدا در نهايت خلوص و صداقت.٣
و سپس محبت و ارادت بـه   Ａهاي کامل مکَملِ معصوم    بت به اولياءاالله و انسان     مح .٤

  ؛شاگردان مکتب قرآن و اهل بيت
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  .شدن Ａپذيري و مريد محض انسان کامل معصوم  اطاعت.٥
تواند در بين راه وامانده و معزول         نمي ،آري عقلي که حجت دروني و پيامبر باطني است        

 عقلِ حاضـر و ظـاهر   ، عقلِ وحياني و قرآني.کي نداشته باشدباشد و کارآيي و کارکرد سلو 
 جنـگِ بـين عقـلِ فلـسفي،     ، مراتب و مقامات سلوکي است و جنگ عقل و عـشق   ٴدر همه 

 عاقلان را دعوت بـه اسـتعلا و       ، عشق الهي و رباني است و عارفان       بامعاشي و حسابگرانه    
 ـان تا در منزل عقل برهاني و استدلالي نم        كنند  مياستکمال    عقـل خـالص و رهاشـده از         .دن

» وجود« با شريعت، طريقت و حقيقت که مراتب و درجات يک            ،هاي اوهام و پندارها    شائبه
الا وان اعقل الناس عبـد عـرف        «: فرمود Ｂاکرم  پيامبر . سازگار است  است،» حقيقت«و  

   هودع فرو ع هه فَاَطاعد    صاه، و عرف دار اقامة فاصلحها و عرفعربف سـرعة وحيلـه فَتَـزْو
اي اسـت کـه خـدايش را      خردمندترين مردم بنده؛ يعني)١٤٩٦، ح ٣٩٠٠، ص  الحکمـه   ميزان( ».لَها

شناس شده و سراي ابـدي را شـناخته و بـراي آن     و دشمنگردن نهاده شناخته و فرمانش را    
زان است که امـام  نيستند؟ به همين و» عارفان الهي«،  آيا چنين خردمنداني  .دارد توشه برمي  ره

َّان فى ذ﴿ هٴآي Ａکاظم ٌ لذكرى لمن كان له قلبلك ٰ ِ ُ َٰ َ ََ َِ َءاتينا لقمـٰن ﴿و » عقل« را به )٣٧ ، آيهٴقسورهٴ ( ﴾ِ ُ َ

َالحكمة َ ؛ ١٢، ح ١٦، ص ١، ج الکافي(. نمايد  تفسير مي  »الفهم و العقل  « را به    )١٢ ، آيهٴ لقمانسورهٴ  ( ﴾ِ
 دانست که عقل و عقلانيت و اعتدال و اقتصاد يکي از مباني  بنابراين بايد)٣٨٥، ص العقول تحف

گرايي اسـت و هـر عرفـان و پديـده       ولايي در سير و سلوک معنوي يا معنويت  ـمهم قرآني
زدايي  ستيزي و عقل   يا در جهت عقل    ،نوظهور معناگرايي که با عقل و خرد در تعارض است         

 عرفـان و معنـاگرايي صـائب و    ، دارد ناسـازگاري ند و به نام عشق با عقل سـر ك حرکت مي 
 ـ   ، چه اينکه اوج عشق    .صادق نيست   وجـودي انـسان در    نهـايي کمـال    ٴرين و نقطـه    عقـل ب

 ـ هـر  هٴ البته مراتب، قلمرو و گـستر      .نمايد عقلانيت رحماني و الهي ظهور مي      ک محفـوظ  ي
و يابـد   قال عشق درآمده و صبغه و سياق عرفـاني مـي   عقل به ع   ،لکن در اوج عرفان   است؛  

  )٧١ ص ١١، جتفسير موضوعي قرآن مجيد(.  نه متضاد، و متعاضدند، نه واگرايي،گرايي دارند هم

  گرايي در سلوک عرفاني اخلاق
 آمد که جوهر حرکت انسان به خدا تطهير درون و تزکيه  در بحث از طريق عملي نفس گفته   

انقـلاب  « بـه يـک   و ،نکنـد » تخليه « خود رانفس است و در اينجا بايد دانست که انسان تا      
 ـ ،را ادراک ننمايد» توبه و انابه«و انقلابي عليه خويشتنِ خويش نپردازد و       » حقيقي  ه بـه مرتب
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 و ،رسـد   اخلاقـي نمـي  هيا آراستگي باطن به صفات حميده و فضائل و مکارم عالي  » تحليه«
يـه،   پس تخل.درک و دريافت نخواهد کرد    است،  گري با نور الهي      را که جلوه  » مقام تجليه «

 به همـين دليـل   .پذير است تحليه و تجليه لازم است و اين در سير و سلوک اخلاقي تحقّق   
االله بايسته است از منزل اخلاق به منزل عرفان راه يابـد کـه راه عرفـان از اخـلاق                     سائر الي 

 ، بـه  انسان را خداخُو کرده، قرآني است  ورد سلوک اگذرد و تخلّق به اخلاق الهي که ره        مي
» مانع«در فن اخلاق، غفلت به عنوان «:  به تعبير استاد جوادي آملي.رساند مي» ولوص«مقام 

مقدمه واجب . شمرده شده است تهذيب نفس و سير سلوک    » شرط لازم «و بيداري به عنوان     
شود و مسافر است و » کامل«است و بايد » ناقص« آن است که توجه کند که   ،سير و سلوک  

 بديهي است که اگر کـسي غافـل باشـد و ندانـد مـسافر        .ز دارد به زاد و راحله و راهنما نيا      
ّقد افلح من زكـٰها﴿ هٴ و آي)١١، ج تفسير موضوعي قرآن مجيد( ».ماند  در جاي خود مي   ،است َ َ َ َ َ سورهٴ ( ﴾َ
 ؛اسـت » خودسـتاني « نفس اسـت کـه   هٴلاح انسان بر محور تزکي   در مقام تبيين ف    )٩ ، آيهٴ شمس

 اگـر  . قيود و بندگي و بردگـي غيرخـدا  ٴاز ماسواي الهي و همهيعني رهايي انسان و نجاتش    
، ج شرح غرر الحکم  ( »طهروا انفسکم مِن دنَس الشهوات تدرکوا رفيع الدرجات       «انسان مصداق   

 نفس قدم نهاده و منازل تزکية نفـس را در پرتـو اوامـر و               هٴ در صراط تزکي   ، گردد )٢٥٧، ص   ٤
: سـينا  نمايـد و بـه تعبيـر ابـن          از ديگري طـي مـي       يکي پس  ،هاي الهيه  نواهي الهي و سنّت   

 وضع عنهم دنَس مقارنَة البدن وانفکّوا عن الـشواغل خلـصوا الـي            ااذالعارفون المتنزّهون   «
الاشـارات  ( ».عالم القدس والسعادة وانْتَعشوا بالکمال الاعلـي و حـصَلَت لهـم اللّـذة العيـا       

ق و شهوات حيواني و رهايي از يپاکي و طهارت از علا چه اينکه )، تنبيه سـيزدهم   ٣، ج   والتنبيهات
 ورود به عـالم     ٴ مقدمه ،امور جسماني و بدني يا حيواني و خلاصي از امور مادي و حب دنيا             

هـاي   قدس و سعادت و دريافت کمال اعلي و وجد و ابتهاج روحاني و رحماني يـا تجربـه               
 به .دهد  فراروي انسان سالک قرار ميهاي روحاني و قدسي را عرفاني است که بالاترين لذّت
العرفان مبتدءٍ مِن تفريـقٍ و نفـضٍ و تـرکٍ و رفْـضٍ            «:  است همين وِزان بوعلي سينا نوشته    

، منتـهٍ الـي الواحـد، ثـم     للـصدق ن في جمعٍ، هو جمع صفات الحق للذّات المريـدة     عمم
 يعنـي  ؛جداکردن اسـت   مبالغة در فرق و به معناي زياد         »تفريق «)٤١٩، ص ٣همان، ج   ( ».وقوف

 از خود ،االله، جدايي بيندازد و آنها را که بر خود بسته است انسان سالک بين خود و ماسواي
  .اولين قدم اين است که سالک همه تعلّقات را قطع کند. دور کند

 اولا آن ، اگر چيزي به لباس يا فرش چسبيده باشد  .يا تکاندن است  » نفض «، بعد هٴمرحل
 عارف بايد حتي گردها و .تکانند کنند و سپس لباس را مي  فرش، جدا ميرا از روي لباس و   
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اي خويـشتن خـويش را تکـان      بزدايد و به گونه، نشسته است او را که بر دل  جزئيتعلّقات  
  .عارف بايد ضريح جان خود را غبارروبي کند. دهد که هر گونه تعلّقي از او زدوده شود
کنـد؛ حتـي   » تـرک «ز براي خود نخواهد و همـه چيـز را   مرحلهٴ سوم اين است که چيزي را هرگ     

  .تکاني را کمال خود تلقّي نکند و آن را هم با تکاندني ديگر از خود جدا کند همين خويشتن
رفْض همان ترک بـا  .  يعني خود را هم نبيند؛کند يا خودتکاني  » رفض«در بخش چهارم    

 آن جهت که فرصت نگهداري آن  از؛کند  خود را ترک مي   محبوب گاهي انسان    .اهمال است 
کند که اين ترک، همـراه بـا     ترک مي، او نيستهٴ ولي گاهي چيزي را که مورد علاق  .را ندارد 

  .اعتنايي است بي
پس .  از مراحل آغازين عرفان است،است» تخليه«اين چهار مرحله، که مراحل تزکيه و    

چـون وقتـي روح   . جمع کنـد رسد که عارف، صفات الهي را در خود   از آن نوبت به اين مي     
 اينهـا   ٴآنگاه همه . رسد مي» تحليه«و  » تجليه«به   نوبت   ،شد» تخليه«عارف تزکيه و از رذائل      

 يعنـي وقتـي بـه مقـصد         ؛شود برد و محو مي     مي ، ذات اقدس اله که واحد است      هٴ آستان بهرا  
ناپذير اسـت و     انپاي» االله االله الي  من« گرچه حرکت    ؛گيرد و ديگر حرکتي ندارد     رسيد آرام مي  

، تفسير موضوعي قرآن مجيد( .اين سير و سلوک با سير و سلوک زاهد و عابد تفاوت فراوان دارد      
  )٤٧٠، ص ١٧ و ج٢٩٣ ـ ٢٩٢، ص ١٠ج

 ي اَشَراباً طَهـوراً  «:دشالهي را بايد نوشيد تا از غيرخدا يکسره پاک » شراب طهور «پس  
.  مبالغه استهٴصيغ» طهور «.)٢١، ذيل سورهٴ انسان، آيهٴ يانالب مجمع(» االله  سوِيءيطهرهم عن کل شي

بينيم کـه تخليـه و تزکيـه و           لذا مي . کننده نيز هست    پاک ،اينکه پاک است  بر   علاوه   بنابراين
العارف من عرف نفـسه فاعتقهـا و   «اند و حديث  تحليه و تجليه در تعريف ابن سينا مندرج       

 نيز قابليت تطبيق با آنهـا را داشـته تـا    )١٧٨٨، ح الحکمغرر( »نزّهها عن کل مايبعدها و يوبقها 
 .مسير حرکت سالک از اخلاق به عرفان و طي مدارج اخلاقي و معارج عرفاني را نشان دهد

در وحـدت،   «:  سالک به وحدت رسيده و به تعبير خواجه نصيرالدين طوسي          از اين رهگذر  
، ص  الاشـراف  اوصـاف (» ...دسالک و سلوک و سير و مقصد و طالب و طلب و مطلوب نباش             

َلمـن الملـك اليـوم ﴿ : قيامت سلوکي عارف قيام کرده و يک حقيقت بيش نيست          يعني .)١٠١ َ ُ ُ ِ  اللهَِ

ّحد القهار ٰ الو َ ِ » وقـوف « خواجه طوسي نيز جريـان مقـام    شرح اشارات  در   )١٦ ، آيهٴ غافرسورهٴ  ( ﴾ِ
لاموصـوف ولاسـالک    هنـاک لايبقـي واصـف و      «:  آمده اسـت   )منته الي الواحد ثم وقوف    (

  )٢٥٨، ص دروس شرح اشارات و تنبيهات( ».ولامسلوک ولاعارف ولامعروف و هو مقام الوقوف
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» . عقـل عـارف و نفـس عـزوف    لايزکوا عنداالله سبحانه الاّ   « :Ａپس به تعبير امام علي    
که انسان خردگرا و عاقل و فرزانه و صاحب نفس رويگـردان از دنيـا و    )١٠٨٨٢، ح  غررالحکم(

به همين دليل گفتـه    . االله  تبارات دنيوي و نفساني است و سپس شايسته سير و سلوک الي           اع
 ،شود و تا مراحل اخـلاق را پـشت سـر نگـذارد     آمد که انسان تا اخلاقي نباشد عرفاني نمي 

 مقـدمات و مقارنـات   ٴ همـه ،مراحل عرفان را پيش روي نخواهد داشت و عرفـان بـه نفـس            
  . بر خواهد داشتسلوک اخلاقي ـ عرفاني را در
پذير، تدريجي و با مجاهدت و تحمل رياضت ممکـن و ميـسور    آري تزکيه نفس نيز تشکيک 

چنانکـه علامـه جـوادي آملـي        . است و مقدمهٴ واجب عرفان عملـي و سـلوکِ عرفـاني اسـت             
هـاي حـوزه    خوانده تهذيب نفس بهترين راه دستيابي به عرفان حقيقي است و به درس     «: فرمايد  مي

هـاي اخلاقـي     و دربارهٴ فـضيلت )١١١ ـ  ١١٢، دفتر يکم، صنسيم انديشه(» ...شگاه اختصاص ندارديا دان
اله است و تحصيل ساير فضائل، مقدمـهٴ    مهمترين فضيلت اخلاقي، شهود ذات اقدس       «: فرمودند

 )٢٠٠، ص١٠، جتفسير موضوعي قرآن مجيد( .»...اين هدف سامي و عالي است

   عرفانيکگرايي در سير و سلو شريعت
 رياضت تدريجي و ، شريعت و التزام عملي به آن     .محور است   عرفاني شريعت  ، قرآني عرفان

اَن حـظّ  «: ４دائمي در مبارزه با نفس و ميدان جهاد اکبر است و به تعبير علامه طباطبـايي        
ذير پ  چون کمال تشکيک)، فصل چهارمالولاية  رسالة( ». من الکمال بمقدار متابعة للشرع  کل امرءٍ 

 متکامل نيز    انسان ،هاي مختلف است    و شريعت نيز داراي آداب و اسرار و مراتب و ساحت          
رسـد    وجودي و نوعي خويش ميي از شريعت به درک و دريافت کمال     پذير مقدار اطاعت ه  ب

د و هـر چـه بـه    بو تبعيت او از شريعت بيشتر خواهد   ،و هر چه معرفت سالک بيشتر باشد      
ش به دسـتورات واجـب و   ا  التزام عملي و عيني،و قرب راه يابد  ترين درجات وجودي     عالي

 بـه دو  ، عـارف و سـالک  .گردد  مي حرام، مباح و مکروه بيشتر       ٴمستحب و ترک او در حوزه     
  :حکم محکوم است

  . واجبتيان ا.يك
  .ترک حرام. دو

  .است حرام سلوکي در قلمرو وجوب سلوکي و مباح و مکروه ٴه حوزهمربوط بمستحب 
 ،تهذيب و تزکيه Ｄنيهاي قرآني و سنت و سيره علمي و عملي معصوم  آموزهبراساس
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است و بازدهي سلوکي نيز » رياضتي باطل «،اگر برخلاف مسير شرع و صراط شريعت باشد 
 لذا انديشه و انگيزه صائب و صادق و گرايش و کوشش و کشش صـالح و            .نخواهد داشت 

گرايي در قرآن   رساند و شريعت   رفاني مي و سلوک ع    انسان را به غايت قصواي سير      ،خالص
سـروش  ؛ ٤٦-٤٤، ص شناسـي  ديـن ؛ ٣١١ ص ٨، جتسنيم( .صورت شفّاف و واضح مطرح شده است     به

؛ ١٢٣- ١٢٢، دفتر يکم، ص نسيم انديشه؛ ١١٥ ـ ١١٤، ص١٣، جتفسير موضوعي قرآن مجيد؛ ٣٠٢، ص١، جهدايت
شمارد،   التزام به شريعت را واجب ميبرخي از آيات قرآني كه )٢٧-٢١، ص  ٥، ج سرچشمه انديشه 

  :به اين شرح است
َيـاٰيها الذين ءامنوا استجيبوا اللهِِٰ و﴿. ١ َ َ َّ ََ ييكم ُّ ُ ُللرسول اذا دعاكم لما يح ِ ِ ُِ َ ِ اين  در .)٢٤ ، آيهٴانفالسورهٴ ( ﴾َّ

 در گـرو اسـتجابت   ، نيل به حيات عقلاني، روحاني و حقيقي که حياتي جاودانه اسـت            ،آيه
  . تبيين شده استＢدا و رسولشدعوت خ

َيـاٰيها الذين ءامنوا اطيعوا االلهَ واطيعوا الرسول و﴿. ٢ َّ َُ ُ ََ َ َّ ََ ُاولى الامر منكم  ُّ ِ ِ َِ نـسبت  . )٥٩سـورهٴ نـساء، آيـهٴ      ( ﴾ُ
  .نمايد  يا توحيد، نبوت و امامت را تعيين ميＡ و امامＢپذيري از خدا و پيامبر اطاعت
َقل ان كنتم تحبون ﴿ .٣ ّ ِ ُِ ُ ُ ببكم االلهُُ ُ ُااللهَ فاتبعونى يح ُ ِ ِ َّ  عشق و محبت الهـي    .)٣١ ، آيهٴ عمران  آلسورهٴ  ( ﴾َ

 محبت الهي و التزام عملي به ٴ هندسه،او گره زده   Ｂرا به اطاعت و تبعيت از پيامبراعظم      
   .نمايد مي پيامبر را ترسيم و تصوير هٴسنّت و سير

ُوما ءاتـٰكم الرسول فخذوه و﴿ .٤ ُ َ ُ َّ ُ َكم عنه فانتهواَما نهـٰ ُ َ ُ َ  ي بايدها و نبايدها.)٧ ، آيهٴحشرسورهٴ ( ﴾ُ
شرح الغرر ( ».والشريعة رياضة النّفس«. كند مي محمدي تبيين هٴسلوکي را در پرتو شريعت حقّ  

طريـق وصـول بـه حقيقـت، شـريعت         «:  نيز فرمودند  ،آبادي  مرحوم شاه  )١٤٥، ص   ١، ج   والدرر
تبعيت از شريعت و    «: اند استاد جوادي آملي مرقوم داشته     )١٤٤، ص   المعارف شذرات(» . ...است

راه صحيح سلوک براي شهود است و قشر از لُب و شريعت و طريقت     Ｄولايت اهل بيت  
  )٧٠ و ٦٩ و ٢٤٨، ص شناسي دين(» .ناپذيرند تفکيک
َواعبد ربك حتى يأتيك اليقين﴿ .٥ َ َ ٰ ََ َِ ّ َ َّ  »حتّي«دي آملي  به تعبير علامه جوا.)٩٩ ، آيهٴحجرسورهٴ ( ﴾ُ

تا انسان بـه  است ها  زدايي و کشف پرده    عامل حجاب  ، زيرا عبوديت  ؛تفديه نه   ،تحديد است 
 ـ  ٢٢٧، ص ١٥ و ج١٣٨ ـ  ١٣٧، ص ١١، جتفسير موضـوعي قـرآن مجيـد   ( .مقام يقين و شهود حق برسد

تـر   بلکه در مراحل بـالاتر و والا ؛اي راه ندارد هرگز در هيچ مرحله» سقوط تکليف« و  )٢٢٨
بندگي و عمل به شريعت و انجام تکليف با مراتب وجودي آن بيـشتر و البتـه بـا عرفـان و       

 نماز سالک تـا  ４هاي روحاني و شهودي همراه است و به تعبير امام خميني     عشق و لذت  
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در مقام سير و سلوک است و قبل از وصول براق عروج و رفرف وصـول اسـت و پـس از                    
، الـصلاة   سـر   ( .ورت مـشاهدات جمـال محبـوب اسـت        وصول نمازش نقشه تجليـات و ص ـ      

هـاي اتّحـادي، بـاطني، دينـي و عرفـاني و        و حتّي ميزان و معيار سنجش تجربه   )١١ ـ ١٠ ص
مواجيد و اذواق يا کشف و شهودها نيز شريعت است تا انـسان در دام وسـاوس نفـساني و        

 ناب و زُلال باقي مانده تلبيات ابليسي و القائات شيطان قرار نگيرد و صراط سلوک و شهود
 لـذا طـرح   .هاي دروني و بيروني در اَمـان باشـد   هاي عرفاني از گزند آفات و آسيب و تجربه 

هـاي   سقوط تکليف از جهل و غفلـت يـا بيمـاري روحـي و روانـي اسـت و البتـه ريـشه                  
پس  )٣٩ ـ ٢٦، دفتر سوم، ص صحيفه عرفان ( ».شناختي دارد  شناختي و جامعه   شناختي، معرفت  روان

 عبادت خدا بـر او تکليـف اسـت و هرگـز از او       ،انسان تا زنده است و سير و سلوک دارد        
  )٢٦٤، صشيعه(. شود ساقط نمي

  تکامل گرايي
 وجودي و تحـول نهـادي و        صيرورتهاي والايي براي      انسان داراي ظرفيت   ،از ديدگاه قرآن  

 فـوق ملَـک راه   ٴ بـه مرتبـه   ها نيز گوي سبقت را بربايد و       تواند از فرشته    و مي  استجوهري  
 عوالم هستي را در ،ستاکه پير طريقت و خضر راه  Ａ همراه با انسان کامل معصوم،يافته

از رهگـذر   يکي پس از ديگري پشت سر بگذارد و ايـن ممکـن نيـست مگـر               ،قوس صعود 
طهـارت  . ٣ ؛ يعني خليفـةاالله شـدن     ،معرفت به جايگاه و منزلت خويشتن     . ٢ ؛معرفةاالله .١

عبوديـت و بنـدگي   . ٥ ؛هـاي کامـل الهـي    محبت الهي و حب بـه انـسان    . ٤ ؛و درون برون  
  .جانبه در برابر پروردگار عالَم همه

حيوان بالفعل و انـسان بـالقوه       » تولّد تکويني «و  » ولادت طبيعي « انسان که هنگام     ؛آري
 بـشمار » حـي متّألـه   «اش   است و از حيث هويت فطري و گفتمان فطرتِ حاکم بـر هـستي             

سوي ملکوت عالم سير نمايد و بـه عکـس    تواند تولّد طيبه و تشريعي يافته و به       مي ،رود مي
 ، عقل به نشئه مـاده بـوده اسـت   ٴسير اول که سير نزولي از عالم ملکوت به ملک و از نشئه          

هاي هـادي و    وجود انسان.ماده به عقل آغاز نمايد  از  سير صعودي را از ملک به ملکوت و         
دايت و جامع الهي براي تکامل وجودي انسان در ساحت علم و عمل است       کامل و کتاب ه   

 تا قواي تحريکي ه است به وديعه نهاده شد،و استعداد استکمال و شدن در متن وجود آدميان
 مبارزه نموده و هماره متذکر ،را تعديل و قواي ادراکي را تعالي بخشد و با رهزنان راه تکامل
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 و سهوي نـسبت بـه حقيقـت وجـودي خويـشتن و محبـوب       باشد و از هر غفلت و نسيان    
اش رهايي يافته و به آزادي و آزادگي رسيده از همه تعلّقات و تعنّيات بگـذرد تـا بـه                  فطري

هاي مستمر و طـي     در قرآن کريم از اين شدني      .االله و فنا از فنا راه يابد       و فناءفي » موت اکبر «
هـاي    يعنـي تحـول جـوهري و گرديـدن       ، صيرورت .تعبير شده است  » صيرورت«مقامات به   

 ديگر درآمـده اسـت   هٴاي به مرحل دروني و وجودي که از منزلتي به منزلت ديگر و از مرحله        
  : صيرورت دو نوع است.وجودي انسان است» اطوار«که ناظر به 

َالى االله و﴿:  صيرورت تکويني و همگاني.يك   .)٢٨، آيهٴ عمران آلسورهٴ ( ﴾َالمصير ِ
َّربنا و﴿: کاملي و خصوصي   صيرورت ت  .دو َاليك المصير َ َ َ َربنا عليك ﴿ .)٢٨٥ ، آيهٴ بقرهسورهٴ  ( ﴾ِ َ َ َّ َ

َّتوكلنا و َاليك انبنا و ََ َ ََ َاليك المصير ِ َ َ   .)٤ ، آيهٴممتحنهسورهٴ ( ﴾ِ
بـه معنـاي متحـول      » صـيرورت «آياتي که در آنهـا تعبيـر        «: به تعبير استاد جوادي آملي    

، ج تفسير موضوعي قرآن مجيد(» .گويند مي» صير«ساني و دروني را  حرکت نف،گرديدن، آمده است
 شدني که مربوط به همه هـستي از  :است» شدن« ناظر به دو بخش از      »صير«اين   )١٥١، ص   ٢

ُ الى االله تصير الااَ﴿ :جمله انسان است   َ َ   و بخشي که ناظر بـه شـدن  )٥٣، آيـهٴ  شوريسورهٴ ( ﴾مورُلاِ
، انتخاب و عمل بـراي دسـتيابي بـه هويـت وجـودي خـويش و       ر اثر آگاهي، آزادي بانسان  

.  بين خود و خدا را برداشته و خدايي يا خداگونه شود          هٴبازگشت به خويشتن است تا فاصل     
 يعني از عموميت و تعيـين اسـمي بـه هويـت      ،»إِلَيهِ الْمصِير «و  »  اللَّهِ يإِلَ«لذا صيرورت به    

حـضور و   ( .شدن انسان را ترسيم و تصوير نمايد      رسد تا مراحل تکاملي و مراتب        ضميري مي 
 علامه جوادي آملي حرکت انسان را سيري عمودي ، براساس همين تحليل)٤٩ ـ ٤٦، ص مراقبه

، ١٤، ج تفسير موضوعي قـرآن مجيـد  ( . نه سيري افقي و اقليمي    ، يعني تکاملي و ملکوتي    ،و طولي 
 برخي :فرمايند ميايشان  )٢٢٣، ص ١١ان، جهم( .اند  الهي دانستهٴ و نه افقي در هندسه)٩٩ ـ ٩٨ص

يا تعين اسمي و هويـت ضـميري   » اسم اعظم«و برخي بالاتر به سوي    » اسم عظيم «به سوي   
يات را در اين زمينه مورد بررسـي و تحليـل قـرار           از آ   چهار دسته  سپس. يابند  صيرورت مي 

  )١٠٩ ـ ١٠٧، ص١٤همان، ج(. دهد مي
حرکـت  « يافتـه و  ه به رفيـع الـدرجات را  ،تدريجه بد توانن ميآري اهل معرفت و محبت   

 شروع و به بـزم    ، الهي که سيري وجودي است     ٴ را در هندسه    خويش و سير عمودي  » مکانتي
ن مقام و منزلتي را هاي عملي وصول به چني  راه ،قرآن کريم . گردندوصال و جنّت لقاء نائل      

 عوامل و علل راهيـابي  ، مقدمات،طيشراها،    زمينه ٴهد و همه  ن االله مي   صائر الي  فراروي انسان 
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  .کند تا حجت بر او تمام گردد معرفي و فراهم ميرا به داراللّقاء 

  گرايي عبوديت
دنبال کشف و کرامات و خوارق ه اصالت داشته و سالک هرگز ب  » عبوديت«در عرفان قرآني    

 ، قرآنـي  يـدار  انسان ب  .»شرک«است و آلوده به     » حجاب اکبر « چنين عرفاني    .رود عادات نمي 
، »االله وجـه «لـذا  . انـدازد  نمـي  ضلالت و زلّـت و ذلّـت چنـين عرفـاني             ش را در ورطهٴ   خوي

عبـداالله  «آن هم از رهگـذر      است كه   هاي اصلي عرفان قرآني      جهت» لقاءاالله «و» االله رضوان«
ترين شرط وصول به مقصد اعـلا        اساسي«: علامه جعفري به گفتهٴ   . خواهد بود ممكن  » شدن

 که ـاي از لحظات اين حرکت بزرگ    سلوک عرفاني، اين است که در هيچ لحظهدر سير و
ترين حرکت انساني در عالم هستي است ـ احـساس هـيچ     ترين و پرمعني طور يقيني عالي به

عرفان ( .»ک حرکت عرفاني همين است و بسلهآفت م. از و وصول و برتري ننمايد  گونه امتي 
است نه هدف و بندگي خدا و رسيدن به مقام عبوديت کـه  عرفان وسيله   زيرا   )٥٨، ص   اسلامي

 گـوهر عرفـان و جـوهر سـلوک و روح حـاکم بـر            ،وردهاي سلوکي فراواني دارد   اخود ره 
عبوديت و عبادت تنها راه تقرب بـه خـداي    «:  به تعبير علامه جوادي آملي     .االله است  سيرالي

نردبـان ترقّـي و سـکوي پـرواز     عبوديـت را   نيـز  )٤٠٨ ص٢، جادب فناي مقربـان   ( ».سبحان است 
.  شهود سالک و ظهور غيـب همانـا عبـادت اسـت    ٴ و تنها وسيله)٣٩٤همـان، ص    ( .اند  دانسته

همچنين است خود عرفان ... «: نويسند  مرحوم استاد جعفري مي )١٠٤، ص ٥، ج سرچشمهٴ انديشه (
ذات تلقّي شود،  آرايش لهٴعنوان امتياز و وسي که حتي در بالاترين درجات سلوک نيز، اگر به  

، عرفـان اسـلامي   ( .»...پوشـاند  االله اعظم مي     وجه  دل را از شهود    ٴشود که ديده   حجابي ضخيم مي  
من اثر العرفان فقد قال بالثـاني ومـن وجـد          «: سينا  به تعبير بسيار عميق و انيق ابن       )١٥٤ ص

، ٣، ج الاشارات والتنبيهـات  ( .»لالعرفان کاَنَّه لايجِده بلْ يجد المعروف بِهِ فقد خاضَ لُجةِ الوصو          
 امـا اگـر در   ؛ يعني عرفان براي عرفان حجاب و توجه به مـن و خـود اسـت   )، نمط نهم  ٤تنبيه  

» عبـد « به مقام و منزلت    ،تدريج رخت بربندند  ه  را ديده و عرفان و عارف ب      » معروف«عرفان  
ها هر   عبادت.رسد  مي،که کمال جامع و جامع کمال است » عبوديت«شدن و سپس موقعيت     

هاي روحـاني بنـدگي و شـکوه عبوديـت           لذّت ، همراه باشند  ، به خدا   معرفت ٴچه با پشتوانه  
  :؛ از جملههايي دارد  ميوه، عبوديت در برابر حق تعالي.بيشتر و شديدتر خواهد شد

ِفوجدا عبدا من عبادنـا ءاتينــهٰ رحمـة مـ﴿: عنائيعلم لدنّي و معرفت افاضي و       . يك ِ ِ ًِ َ ُ َ َ ََ َ ً ِن عنـدنا َ ِ

ِعلمنـهٰ من  و ُ ِلدنا علماََّ ّ ُ   .)٦٥ ، آيهٴکهفسورهٴ ( ﴾َ
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ًسبحـٰن الذى اسرى بعبـده لـيلا﴿: سوي عوالم برتر هستي     سير و عروج به    .دو َ َ َِّ ِ َ ٰ َِ ِمـن المـسجد  ُ ِِ َ َ
ُالحرام الى المسجد الاقصا الذى بـٰركنا حوله َ ََ َّ ََ َ َ َِ ِِ   .)١ ، آيهٴاسراءسورهٴ ( ﴾ِ

ِفادخلى فى عبـٰدى ﴿: در بهشت ديدار با خدا     قرارگرفتن   .سه ُ َّادخلى جنتى و ٭َ ، فجـر سـورهٴ  ( ﴾َُ
  .)٣٠ ـ ٢٩ آيات

ّالا﴿:  رهايي از وساوس شيطاني و تيرهاي سهمگين و مرگبار ابليسي      .چهار ُعبادك منهم  ِ ُ ِ َِ َ
َالمخلصين   .)٨٣ ، آيهٴصسورهٴ ( ﴾ُ
َانا وجد﴿: بهترين مخلوق الهي بر اثر عبوديت. پنج ّ ّنـهٰ صابرا نعم العبد انه اوابِ ُ َ َُ َّ ِ ُِ َ ً   .)٤٤سورهٴ ص، آيهٴ ( ﴾ِ

  محوري ولايت
 لذا استجابت دعـوت خـدا و        . معنايي ندارد  ،»ولايت« منهاي   ر و سلوک   سي ،از ديدگاه قرآن  

که توأم با معرفت به حـقＤ   بيت عصمت و طهارت   اهل» ولايت«و داشتن    Ｂرسولش
 زيرا ؛ داراي اصالت و موضوعيت است،ست اعي به آنهاآنان و مودت و محبت حقيقي و واق

هايي کـه حجـت خـدا،       مگر از رهگذر کوي وِلاي چنين انسان       ،برد سالک راه به جايي نمي    
: فرمـود  Ａ امـام سـجاد    . حق هـستند   م، وجه رب و کلمهٴ تامهٴ      صراط مستقي  ، الهي فهٴخلي

 صراطي که به تعبير )٢٢، ص ١، ج ينتفسير نورالثقل(» .نحن ابواب االله و نحن الصراط المستقيم     «
 )٩٦٩، ص اليقـين  علم( ».ادق من الشعر و احد مِن السيف و اَظْلَم من الليل         « ،Ｂپيامبراعظم

اش  و عترت طاهره Ｂ علمي و عملي پيامبراکرمه در سنّت و سير، مفهوما و مصداقااست
ان االله ماخلق !  الناس ايها«: آمده است  Ａ در حديثي از امام حسين     .يابد ظهور و تجلّي مي   

الخلق الّا ليعرفوه، فاذا عرفوه عبدوه واذا عبدوه استغنوا بعبادته عـن عبـادة ماسـواه، فقيـل             
معرفة اهل کـل زمـان امامـه الـذّي يجـب      : مامعرفةاالله عزّوجل؟ فقال! االله رجل، يابن رسول  

عرفان بـه  به  ،عرفان به خداشريف، حديث اين در  )٢، ص  Ａلمعات الحـسين  ( ».عليهم طاعته 
بنا عرف االله وبنا عبداالله لولانا «:  که فرمودند ،امام و امامت و اطاعت از آنها معنا شده است         

 عرفان نيست و انسان را به مقصد ،ولايت  پس عرفان بي)١٤٤، ص ١، جاصول کافي( ».ماعرف االله
تر و بـا   چيزي مهم ،هاي اسلامي ها و آموزه رساند و در ميان عبادت اعلي و مرصد اسنئ نمي 

 ص ،٢همـان، ج (» .هي بالولاىئ کما نودي بشىو ما نود «: که فرمود  نيست؛ چنان » ولايت«تر از     ارزش
 ،مثل کشتي نوح معرفي شد که هر کس سوار و داخل آن شد             Ｄبيت مثَل اهل همچنين   )١١

 )٣، ح١٠٥، ص ٢٣، جالانـوار  بحار(. شدغرق و نابود ورزيد،  و هر کس از آن غفلت   افتنجات ي 
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 ـ: فرمود Ａدر تفسيرالميزان آمده است که امام صادق       َيــاٰيها الـذين ءامنـوا اسـتجيبوا اللهِِٰ ﴿ هٴآي َ َ َّ ََ ُّ
ييكم و ُ ُللرسول اذا دعاكم لما يح ِ ِ ُِ َ ِ نـازل شـده اسـت     Ａ ولايـت علـي  ٴ درباره)٢٤ ، آيهٴانفالسورهٴ ( ﴾َّ
 متکي بر نبوت و امامت مامت، عرفان مبتني بر نبوت و ا پس اسلام.)٧٨، ص   ٩، ج تفسير الميزان (

کـه در تفـسير     چنـان  ؛نقش کليدي در سير و سلوک قرآنـي دارد        » ولايت«دهد و    را ارائه مي  
ِاهدنا الصراط المستقي﴿ َ ْ ُْ َ َ ِّ َ قولـوا ـ   «: فرمـود  Ｂاکـرم  که پيامبراست عباس نقل شده   از ابن﴾مْ

 عرفـان  ٴ پـس هندسـه  )٤١٠، ص ٩، ج قـرآن پيام( »بيته معاشر العباد ـ اهدنا الي حب النّبي و اهل 
و  Ｂاسـلام  اساس معرفت، محبت و تبعيت از پيـامبر  عملي و سير و سلوک وحياني بر      

ر اگر از س Ａ معصومبه انسان کامل» محبت«ه  چه اينک؛اش ترسيم شده است  عترت طاهره 
ل  سالک را به غايت عارفـان و نهايـت آمـا          ،پذيري خالصانه باشد   معرفت حقيقي و اطاعت   

رساند و هرگز اعوجاج، انحراف، التقاط، تحريف، تحجر و تجددگرايي محض            مشتاقان مي 
اسـت،  بعدي و يکسونگرانه  هاي صوفيانه، مدرنيستي و نوپديد و تک     هاي عرفان  که از آسيب  

 به تعبير استاد جوادي .يابد  ولايي و سلوک وحياني و عترتي راه نمي  ـ قرآنيبه چنين عرفان
 ، اساس دين و عرفان ديني، خدا که محبوب راستين و حقيقي و بالذّات است     محبت«: آملي

 )٣١١، ص ٨، جتـسنيم ( .»سـت  ا نيل به آن حب والاٴو محبت اولياي الهي و احکام ديني وسيله  
طاع کامل و از معقول به مـشهود آمـدن و       قرا عامل ان   Ａهماهنگي با امامان معصوم   ايشان  
  )٩، ص٢، جسروش هدايت: ک.ر(. داند االله مي  و فياالله االله، الي کران من سير بي

گرايي، درد خدا و خلق، عبادت خدا و خـدمت بـه      گرايي و برون    درون ، ولايي در عرفان 
 تفريط، عقلانيت و خردگرايي، عبوديت حقيقي در    از دام افراط و درهٴ     خلق، اعتدال و دوري   

 سـالک   متجلّـي اسـت و عـارف   ...ش پايـدار و برابر خداي سبحان، حريت و آزادگي، آرام  
راد آنـان   چه اينکه پير طريق و شيخ راه و م ـ         ؛ از حقيقت وجودي انسان کامل است      يا رقيقه

       و چنـين سـالکاني هرگـز از صـراط شـريعت حقّـه       است خلفاي الهي و حجج بالغة حق
داري و تـورم نفـس شـيطاني      بـراي دکّـان  يا انحراف نيافته و عرفان را وسيله  Ｂمحمدي
 حاصل از چنـين سـير و سـلوکي     پس معنويت و قرب.دهند و فريب مردم قرار نميخويش  

 محـور  Ｃزهراٴ  و فاطمه  Ａ، علي Ｂ پيامبر .دهد ، علوي و ولوي مي    Ｂبوي محمدي 
  .استاصلي و قرارگاه نهايي چنين عارفان و سالکاني 

  ساز  زندگيسلوک
ات که پيوسـتگي حي ـ ت اس کتابي ؛ معنادار و معقول استو حيات کتاب زندگي   ،قرآن کريم 
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  :؛ ترسيم كرده است کليانسان را در سه مرحلهٴ
  . مناسبات و اقتضائاتشٴحيات پيشين يا حيات عالم جنين با همه. يك
  .ها و مختصاتش  ويژگيا با همهٴ حيات پسين يا حيات عالم دني.دو
  . حيات واپسين يا حيات عالم آخرت که حياتي جاودانه و ابدي است.سه
ين را بـا  هاي تکويني و تربيتي هر کدام را بررسي و تحليل کرده و سرشت پيش        رابطهنيز  

دار و هويتي معلوم     ره زده است تا انسان داراي حياتي شناسنامه       سرنوشت پسين و واپسين گ    
آنگاه که از عـالم     . و مشخص باشد و تاريخ و جغرافياي معرفتي و ماورايي آن روشن گردد            

و از شهود و ديـدار اول بـا محبـوب        گويد سخن مي  )١٧٢ ، آيهٴ رافاعسورهٴ  (ذر يا جهان اَلَست     
گويد و به نـسيان پيمـان الـست و      سپس از عالم دنيا و طبيعت مي      آورد و     ميسخن به ميان    

َالم اعهد اليكم يـٰبنى ءادم ان لا﴿ :دهد نمايد و هشدار مي  عهد اول اشاره مي    َ َ ََ َ َ ُ ِ َ ُتعبـدوا الـشيطـٰن انـه  َ َ َُّ َِّ َ
ُلكم ُدو مبينَ عَ ٌّ آمده و بـا تحمـل   ت به درها از حجاب ماديت و اني  تا انسان)٦٠ ، آيهٴيسسورهٴ ( ﴾ُ

 انـساني حاصـل     ـهاي مشروع و معتدل و معقول که به سبب عمل به تکاليف الهي رياضت
کّر عالم قبل از دنيا شده و به شهود دوم يا ديدار دوم در اثر تولد دوباره که               متذ ،شدني است 

 عرفان و معرفـت در حقيقـت نـاظر بـه همـين              . نائل گردند  ، از ملک به ملکوت است     سير
 پس عرفان اسلامي و سلوک قرآنـي سـرآغازش از يـک    .يادکرد عهد اول و ديدار دوم است   

اش خواهد بود و اسـتمرار و اسـتکمال ايـن     خودآگاهي و بيداري نسبت به حقيقت وجودي      
  .بيابدرا » شهود دوم«ست تا صلاحيت صورت اشتدادي و فزاينده ا خودآگاهي به

کنـد کـه در مـتن و بطـن آن درک و       هديـه مـي    يا  قرآني به انسان زندگي    بنابراين عرفان 
» حضور«ورد  ادريافت وجودي خدا و شهود قلبي حضرت حق سبحانه است و حياتي که ره

برخوردار ست و عارف از طمأنينه و سکونت نفس  اافزا لربا و روح حياتي د،»شهود«باشد و 
حـق و موانـع آن را بيـان      عوامل شـهود ،قرآن کريم. استشراب طهور الهي از  و سرمست   
  :به اين شرح ؛کرده است

ًفمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا﴿. ١ َ َ َ َ َ ََ َِّ َِ َِ َصـلٰحا و لا يشرك بعبادة ربه احدا َ ِّ َ ًَ ِ ِ ِ َِ ُِ   .)١١٠سورهٴ کهف، آيهٴ ( ﴾ِ
َرب ارنى ا... ﴿. ٢ َِ ِّ َنظر اليك قال لن ترَ ََ َ ِ َلـٰكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تـر نى و ٰ ُ ََ َ ََّ َُ ََ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ  ﴾نـى ٰ ُِ

  .)١٤٣ ، آيهٴاعرافسورهٴ (
ّكلا﴿. ٣ ََانهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون َ ٍ ِ َِ َ ِّ َ ُِ َ   . ... و)١٥ ، آيهٴمطففينسورهٴ ( ﴾َّ

  : ند ازا و شروطي است که عبارت مديون و مرهون عوامل ي،دستيابي به چنين شهود
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  ؛گناه و خودبينياز  قلب سليم و دل پاک .يك
  مراقبت مستمر و مناسب در هر منزل و مقام سلوکي که مراقبهٴ صغرا و کبرا نام دارد؛. دو
  ؛ ايمان به خدا و عمل صالح يا ايمان توحيدي و عمل توحيدي.سه

حجاب ويژه  به ؛ظلماني و نوراني وهاي مادي و معنوي،   زدايي از حجاب    حجاب .چهار
ليس بينه و بينِ خلقه حجاب غيرخلقه، احتجـب       «: فرمود Ａجعفر بن موسيامام   .خوديت

، ص  التوحيـد ( .»هو الکبير المتعـال    الاّ   اله بغيرحجاب محجوب و استتر بغير ستر مستور، لا       
  )١٢ ح ٢٨، باب ١٧٩

ــي ــان قرآن ــت محــض، انزو ،آري عرف ــا  رياضــت افراطــي، رهباني ــي از جامعــه ي اگراي
 انسان روابـط  ، الهي استبهٴبلکه در سلوکِ قرآني که حيات طي     تابد؛    را برنمي گريزي   جامعه

 را طبق عقل سليم و فطرت توحيدي و وحي آسماني و سنت قولي و فعلـي                ١اش گانهرچها
  .كند ميو مظاهر آن تنظيم و تنسيق  Ｂانسان کامل و حقيقة محمديه

معروف و نهي از منکـر، احيـاگري و   ه ت که جهاد، هجرت، امر ب  در اين نوع زندگي اس    
گـردد و   معنادار مـي  ... طلبي، صبر و شکيبايي، تعليم و تربيت، سياست و تجارت و           اصلاح

کنـد و رنـگ و    بيند و جز زيبـايي مـشاهده نمـي        رسد که به جز خدا نمي      انسان به جايي مي   
 به خصوص امـام   ،Ｂاش ترت طاهره و ع  Ｂو توجه پيامبراکرم  گيرد    مي رحماني   ٴحهيرا

: فرمـود کـه    چنـان ؛نمايـد   را به خويشتن جلْب مي  ３ مهدي موجودِ موعود   ،عصر و زمان  
 »...االله طرفة عين لمات شوقاً اليه سهي قلبه عن االله لو العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع«
  .)٣٥ ح ١٤ ص ٣، ج بحارالانوار(

 فـرد و جامعـه اسـت و در آن          ٴکـه سـازنده    كنند  مي را طرح    ي سلوک ي آمل ي جواد استاد
 ؛ي نه ضال است و نـه غـاو        ي انسان ني چن .ديمايپ ي را م  »ي اله ميصراط مستق «سلوک انسان   

 ـ  ي مراههي به بو نه گمراه است    يعني  و سـلوک  ري هـدف س ـ ي رود و نه هـدف ناشـناس و ب
تفـسير موضـوعي   (. ببندنـد  گرانيگذارد راه او را د يبندد و نه م ي مگرانيدرا بر  نه راه   و  ،  كند  مي

 انسان سـالک  )١٦٠ ـ  ١٤٩ ، ص٨، جتفسير موضوعي قرآن كـريم  و ٣٥٦ ـ  ٣٤٨ ، ص١٤، ج١٣٧٩ ،قرآن كريم
 و در ابـد ي ي م ـقاش تحق ـ ي انفسري ساي او ي درونرياش بر اساس س  ي هجر خي تار ، حق يکو

 شي خـو   عمر يها  ساحت ٴ دهد و از همه    ي ادامه م  رورتشي و ص  ي عمود ري به س  يهندسه اله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ او آغـاز  ي درونري س ٴ لحظه ني هر کس از نخست    ي هجر خيتار«: که فرمود   چنان ؛رديگ يبهره م 

  .رابطه با خود، با خدا، با جامعه و با جهان.  ١
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 کـه بـا   ستي ننيچن. ابدي ي راه را ادامه دهد، عمر او امتداد م     ني شود و به هر اندازه که ا       يم
عمـر هـر کـس    .  کامـل شـود  ي سن انسان بـالا رود و آدم ـ      د،ي به دور خورش   نيچرخش زم 

  .)١١٢، ص١٤، جتفسير موضوعي قرآن كريم(» ست امحصول هجرت او
  :دارد ي و سلب قدم برمجابي در دو جهت اي انساننيچن
 ي زدوده شـود، نـه تنهـا و   ي از چهره آدمعتي گرد و غبار طبنياگر ا «: يجابيجهت ا . ١

 تي از نوبـالان و هـدا  تي ـ حماي خود را بـرا ي خواهد شد، که بال و پر ملکوت  ي معنو ريطا
 ديپر کش" ي او ادننيقاب قوس" اسلام نه تنها تا اوج    امبريچنانکه پ . خواهد گشود پرواز آنان   
 مـان ي گرفتـه و در مـدار ا      شي بـال و پـر خـو       ري را به ز   ي هر انسان عاشق   امتي ق ٴکه تا دامنه  

  .)٢٨٤همان، ص(» دهد يآموزش پرواز م
 بد آن ي بو مانند حفر فاضلاب در درون منزل خود است که     يگريستم به د  «: يجهت سلب . ٢

  )٨، جهمان( . شودي خودش مري دامنگماي آن مستقي گزند اصلي دهد، ولي آزار مزيعابر را ن
 چـراغ  گراني خود و دي بلکه برا؛ريپذ کننده و نه ظلم  نه ظالم است و نه منظلم، نه ظلم  يعني
 اش شـکل و شـاکله    او در پرتو سلوک صائبانه و صـادقانه    ي کمال است و زندگ    ي به سو  تيهدا

 اعتقاد صائب، اخـلاق صـادق و اعمـال صـالح           ي، انسان ني چن يقي حق تي هو نکهي چه ا  ؛ابدي  يم
  )٣٤٠، ص١٤، جتفسير موضوعي قرآن كريم(. شود ي مري تعب»نيد« آنها با نام عاست که از مجمو

 مظاهر عرفـان  لي عرفان و حماسه و آنگاه تحلٴ نسبت رابطهنيي در تب  ي آمل ي جواد استاد
 و نثـار، اخـلاص، توکـل، درک    ثـار ي خدا، نمـاز، ا   ادي:  چون ي به مقولات  ،را عاشو ٴدر حادثه 

 يآنها بـه واقـع در سـاختن زنـدگ      يك از   که هر   اند    كرده اشاره   مي صبر و تسل   ،يمحضر اله 
  )٢٦٠ ـ ٢٣٧ ، صعرفان و حماسه: ک.ر(.  دارندييسزا نقش ببهي طاتيمطلوب و ح

  بندي  و جمعگيري نتيجه
لامه جوادي آملي، ريشهٴ قرآني و سرچشمهٴ اهل بيتـي دارد و مقدمـهٴ معرفتـي     سير و سلوک در آراي ع     

آن معرفت شهودي به نفس و مقدمهٴ وجوبي آن سلوک اخلاقي و تهذيب و تزکيهٴ نفس توأم بـا تذکيـه               
  .عقل است تا مقدمات وجودي بيروني و دروني سلوک عملي تا شهود حق سبحانه فراهم گردد

شناسي و خودسـازي   با خود Ｂ محمديهعت حقّهٴتقيم شريعرفان عملي در صراط مس    
ر اثر معرفت به خدا و ايمان و عمل صالح عمق يافتـه و همـاره از    بتدريج   هشروع شده و ب   

  .، انديشه صائب و اخلاق صالح برخوردار استزهٴ صادقحمايت انگي
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يـت،  عقلان: ها و معيارهايي چون     علامه جوادي آملي معتقدند سلوک عملي از شاخص       
برخوردار است  ... گرايي و   سازي، وظيفه    الهي، زندگي   مداري، عبوديت   گرايي، ولايت   شريعت

کـشف و کرامـات و   بـراي   نـه  ،يابد و تنها براي رضاي خدا و شهود حق سبحانه تحقق مي       
  .افزايي نمايي و حجاب هاي کيهاني براي خود هاي ماورايي و انرژي قدرت

 سير و سلوک خط قرمزي به نام شريعت يـا انجـام       ،ملي استاد جوادي آ   ٴدر نگاه و نگره   
  ـ ولايي است و از ويژگي واجب و ترک حرام دارد که زيرساخت و بنياد صيرورت توحيدي   

 يعني فقـه و  ؛جويد  مي سير و سلوک اخلاقي در کسب فضائل، مکارم و معالي اخلاق بهره          
  .اند اخلاق مقدمات لازم سلوک عرفاني
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 . اولاپاسراء، چ
  . اولاپچ .، مرکز نشر اسراء:، قم٣ ج تسنيم، )هـ١٣٨٠(ــــــــــــــــــــ. ١٦
 .اسراء نشر مرکز :قم، تفسير انسان به انسان، )هـ١٣٨٤(ــــــــــــــــــــ .١٧

 مرکـز  :قـم  ،١١، ج تفسير موضوعي قـرآن مجيـد  ،  )هـ١٣٧٩(ــــــــــــــــــــ. ١٨
 .اسراء نشر

  .اسراء نشر مرکز: ، قم١٣، ج تفسير موضوعي قرآن مجيد، )هـ١٣٧٩(ــــــــــــــــــــ. ١٩



 ١٣٩٠ پياپي هشتم، تابستان ،چهارم شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،

١٣٤ 

  .اسراء نشر مرکز: ، قم١٤، ج تفسير موضوعي قرآن مجيد، )هـ١٣٨٦(ــــــــــــــــــــ. ٢٠

 .اسراء نشر مرکز: ، قم١٧، ج تفسير موضوعي قرآن مجيد، )هـ١٣٨٧(ـــــــــــــــــــــ. ٢١

  .اسراء نشر مرکز: ، قم٨، ج تفسير موضوعي قرآن مجيد، )هـ١٣٧٩(ــــــــــــــــــــــ. ٢٢

 نـشر  مرکز :قم،  ٩ ج   ،تفسير موضوعي قرآن مجيد   ،  )هـ١٣٧٩(ــــــــــــــــــــ. ٢٣
 . دوماپچاسراء، 

 .اسراء نشر مرکز :قم، ٨، ج)هـ١٣٨٥(ــــــــــــــــــــ. ٢٤

 .اسراء نشر مرکز: ، قمＡحيات عارفانه امام علي، )هـ١٣٨١(ـــــــــــــــــــــــ. ٢٥

  .اسراء نشر مرکز :قم، ٥، ج ه انديشهسرچشم، )هـ١٣٨٣(ــــــــــــــــــــ. ٢٦

  .اسراء نشر مرکز :قم، ١، ج سروش هدايت، )هـ١٣٨٠(ــــــــــــــــــــ. ٢٧

 .اسراء نشر مرکز : قم،٢، ج سروش هدايت، )هـ١٣٨٢(ــــــــــــــــــــ. ٢٨

  .اسراء نشر مرکز :قم، ٤، جسروش هدايت، )هـ ١٣٨٧(ــــــــــــــــــــ. ٢٩

  .اسراء، چاپ اول نشر مرکز :قم، عرفان و حماسه، )هـ١٣٧٧(ـــــــــــــــــــــــ. ٣٠
 مرکـز :قم ،  الالهيه  والفلسفةＡالرضا موسي بن علي،  )هـ١٣٧٤(ــــــــــــــــــــ. ٣١

 .اسراء نشر

  .اسراء، چاپ اول نشر مرکز:، دفتر يکم، قم نسيم انديشه، )هـ١٣٧٧(ـــــــــــــــــــــ. ٣٢

 .بوستان کتاب، چاپ اول: ، قم٥، جهزار و يک کلمه، )ش١٣٨٠(زاده آملي، حسن،  حسن. ٣٣

 مطبوعـات   :، قم دروس شرح اشارات و تنبيهات    ،  ) ش ١٣٨٣(ــــــــــــــــــــ. ٣٤
 . اولاپديني، چ

 .نثر طوبي، چاپ دوم: ، قمصد کلمه در معرفت نفس، )ش١٣٨٦(ــــــــــــــــــــ. ٣٥

 . دوماپ نثر طوبي، چ:، قمگنجينه گوهر روان، )ش١٣٨٦(ـــــــــــــــــــ. ٣٦

 .جا، انتشارات باقرالعلوم، چاپ اول ، بيＡلمعات الحسين، )تا بي(ــــــــــــــــــ. ٣٧

 .انتشارات علامه طباطبايي :، مشهد مقدسالحسين لمعاتحسيني تهراني، محمدحسين، . ٣٨

 مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام :، تهرانسِر الصلوة ،)ش١٣٦٩(االله ، روح ]امام[خميني. ٣٩
 . اولاپ، چ)رض(خميني

 :، قـم )شهود و شريعت (، دفتر سوم،    صحيفه عرفان ،  )ش١٣٨٧(رودگر، محمدجواد . ٤٠
 . اولاپوثوق، چ

: ، تـصحيح، تحقيـق و ترجمـه       شذرات المعارف ،  )ش١٣٨٦(آبادي، محمدعلي   شاه. ٤١



    هاي لازم در سلوک عملي شناخت 
١٣٥  

 . اولاپپژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چ سازمان انتشارات :زاهدويسي، تهران

، تحقيق سيد هاشم الحسيني الطهراني،      التوحيد،  )ق١٤١٦(صدوق، محمد بن علي   . ٤٢
 . ششماپ جماعة المدرسين في الحوزة المقدسه، چ:قم

 . اولاپ مطبوبات ديني، چ:، قمحضور و مراقبه، )ش١٣٨٥( عليطباطبايي، سيد. ٤٣

 انتـشارات  :زاده، قم  ، صادق حسن  رسالة الولايه ،  )ش١٣٨١(طباطبايي، محمدحسين . ٤٤
 . اولاپبخشايش، چ

 :، محمدباقر همـداني، قـم     ١٩، ج تفسير الميزان ،  )ش١٣٨٣(ــــــــــــــــــــ  . ٤٥
 . بيستماپانتشارات اسلامي، چ

 :، محمـدباقر همـداني، قـم   ٦، جتفسير الميزان،  )ش١٣٨٣(ـــــــــــــــــــــ   . ٤٦
 . بيستماپمي، چانتشارات اسلا

 :، محمـدباقر همـداني، قـم   ٩، جتفسير الميـزان ،  )ش١٣٨٣(ــــــــــــــــــــ  . ٤٧
  . بيستماپانتشارات اسلامي، چ

 :، محمدباقر همداني، قـم    ١٧، ج   تفسير الميزان ،  )ش١٣٨٣(ــــــــــــــــــــ  . ٤٨
 . بيستماپانتشارات اسلامي، چ

محاضرات و مکاتبات هـانري کـربن بـا        (شيعه،  )ش١٣٨٣(ــــــــــــــــــــ  . ٤٩
 . چهارماپ مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه در ايران، چ:، تهران)علامه طباطبايي

علـي کرمـي،    : ، تحقيق و نگارش   مجمع البيان ،  )ش١٣٨٠(طبرسي، فضل بن حسن   . ٥٠
 . اولاپ مؤسسه انتشارات فراهاني، چ:تهران

، تصحيح و تنظيم و تحقيق مهدي       افاوصاف الاشر ،  )ش١٣٧٧(طوسي، نصيرالدين . ٥١
 . چهارماپ وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي، چ:الدين، تهران شمس

، ١، جتفـسير نـورالثقلين  ، )م١٩٩١/ ق ١٤١١(عروسي الحويزي، عبدعلي بن جمعه . ٥٢
 . اولاپمؤسسة الاعلمي للمطبوعات، چ:  سيدهاشم رسولي محلاتي، بيروت: تحقيق

، تحقيـق مرکـز تحقيقـات       الوافي،  )ش١٣٧٢/ ق  ١٤١٤(فيض کاشاني، ملا محسن   . ٥٣
 . طبع اول:، اصفهانＡالدينيه العلميه في مکتبة الامام اميرالمؤمنين علي

 .مفاتيح الجنان، )ش١٣٥٩(قمي، شيخ عباس. ٥٤

 دارالکتــب :، تهــران٢، جاصــول کــافي، )ش١٣٦٣(کلينــي، محمــد بــن يعقــوب. ٥٥
 . دوماپالاسلاميه، چ
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١٣٦ 

 . دار احياء التراث:، بيروت١٠٥، جبحارالانوار، )ق١٤٠٣(مجلسي، محمدباقر. ٥٦

 . دار احياء التراث:، بيروت٢، جبحارالانوار، )ق١٤٠٣(ــــــــــــــــــــ . ٥٧

 . دار احياء التراث:، بيروت٢٣، جبحارالانوار، )ق١٤٠٣(ــــــــــــــــــــ . ٥٨

 . دار احياء التراث:بيروت، ٣، جبحارالانوار، )ق١٤٠٣(ــــــــــــــــــــ . ٥٩

 حميدرضـا  ١٣ج  ،ترجمـه ميـزان الحکمـه   ، )ش١٣٨١(شهري، محمـد    محمدي ري . ٦٠
 . سوماپ دارالحديث، چ:شيخي، قم

، حميدرضـا  ٨، جترجمـه ميـزان الحکمـه    ،  )ش١٣٨١(شـهري، محمـد     محمدي ري . ٦١
 . سوماپ دارالحديث، چ:شيخي، قم

 .انتشارات اسلامي، چاپ اول: ، قملاميآشنايي با علوم اس، )ش١٣٦٢(مطهري، مرتضي. ٦٢

 . دوماپ صدرا، چ:، تهران١٦، جمجموعه آثار، )ش١٣٧٨(ـــــــــــــــ. ٦٣

 .دارالکتب الاسلاميه، چاپ پنجم: ، تهران٩، جپيام قرآن، )ش١٣٨١(مکارم شيرازي، ناصر. ٦٤

 رضـا : ، ترجمـه و تحريـر    رسـاله لقـاء االله    ،  )ش١٣٨٥(ملکي تبريـزي، جـواد آقـا      . ٦٥
 . دوماپ رسالت قلم، چ:زاده، تهران رجب

بکـري حيـاني،    : ، تحقيـق  )م١٩٨٥/ ق  ١٤٠٥(الهندي، علاءالـدين علـي المتقـي      . ٦٦
  . پنجماپ صفوة الصفا، چ:بيروت




